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 شَيئْاً بِهِ تُشْركُِوا أَلََّا قلُْ تَعَالوَاْ أَتْلُ مَا حَرََّمَ رَب َّكُمْ عَليَْكمُْ: انعامسورة مبارکة 
 وَلاَ وَإيََِّاه مْ نَرْز قُكمُْ نَحْنُ إمِْلَاقٍ منِْ أَوْلاَدكَُمْ تَقتُْلُوا وَلاَ إِحسَْانًا وَباِلْوَالِديَْنِ

 إلََِّا اللََّه  حَرََّمَ الََّتيِ النََّفْسَ تَقتُْلُوا وَلَا تَقْرَب وا الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ
وَلَا تقَْرَب وا ماَلَ الْيتَِيمِ إِلََّا بِالََّتيِ  (151) تَعْقِلوُنَ لعََلََّكُمْ بهِِ وَصََّاكمُْ كمُْلذَ بِالْحقََِّ
 إلََِّا نَفْساً نُكلََِّف  لاَ باِلْقِسطِْ وَالمْيِزَانَ الْكيَْلَ وأََوْفُوا أشَُدََّه  يَبْلغَُ أَحْسَنُ حَتََّىهيَِ 

 بهِِ وَصََّاكُمْ ذَلِكُمْ أوَْفُوا اللََّهِ وَبِعهَْدِ قرُْبىَ ذَا كَانَ وَلوَْ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ إذَِا وَ و سْعَهَا
 الس َّب لَ تتَََّبِع وا وَلَا فَاتََّبِع وه  م سْتَقِيماً صرَِاطيِ ذَاوَأنَََّ هَ (152) تَذكَََّرُونَ لَعَلََّكُمْ
 (.153) تَتََّقوُن لعََلََّكُمْ بِهِ وَصََّاكُمْ ذَلكُِمْ سبَِيلِهِ عَنْ بِكُمْ فَتفََرََّقَ

ای رسول! بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده »
اینکه چیزی را شریک او نگردانید؛ به پدر و مادر است برایتان بخوانم: 

فرزندان خود را از تهیدستی نکشید که ما هم شما را  خود احسان کنید؛
دهیم و هم آنها را؛ به فحشای آشکار و پنهان نزدیک نشوید؛ و  روزی می

کشتن او را حرام کرده است جز به سبحان  و تعالی( ) کسی را که الله
 “باشد که تعقلون”اید  آنچه بدان سفارش شدهحق نکشید. این است 

به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نحوی که آن نیکوتر است و ( 151)
این کار را هم تا زمانی انجام دهید که آنها به بلوغ و رشادت برسند؛ و 

و هیچکس را بیش از توانش  ـــکیل و میزان را به قسط بپردازید 
ی گفتید به عدالت بگویید ولو از تکلیف نکنیم ـــ و هر گاه سخن
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خویشان شما باشند؛ و به عهد خداوند وفا کنید. اینست آنچه به آن 
همانا اینست صراط  (152) اید باشد که یادآور شوید سفارش شده

های زندگی دیگر را  و شیوه تبعیت کنیدمستقیم من، پس آن را 
ت آنچه به آن شوید. اینس تبعیت نکنید که از شیوة زندگی او متفرق می

 «.(153) اید باشد که تقوی پیشه کنید سفارش شده
قرآن  1و مترجمان 1را اغلب مفسران و مدبران“ لعلّکم تعقلون”

، «شاید/باشد که بخرد دریابید»، و یا «شاید/باشد که تعقلّ کنید»حکیم 

                                                           

 مفسران و مدبران: 1

  القرآن.البیانعنتاویلجامع(، 4ابی جعفر محمدبن جریر الطبری)قرن  .1

 .التبیانفیتفسیرالقرآن(، 5شیخ ابی جعفر محمدبن الحسن الطوسی)قرن  .2

التراجمفیتاج، (5ابوالمظفر شاهفوربن طاهربن محمد اسفراینی)قرن  .3

.القرآنللاعاجمتفسیر

 تفسیرسورآبادی. ،(5ابوبکر عتیق نیشابوری)قرن  .4

 .مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن ،(6ابوعلی فضل بن حسن طبرسی)قرن  .5

 التفسیرالکبیر. ،(6فخر رازی)قرن  .6

، الجنانالجنانوروحتفسیرروض ،(6الدین رازی)قرن  ابوالفتوح جمال .7

 تصحیح و حواشی میرزا ابوالحسن شعرانی.

الابرار.الاسراروعدهکشف ،(6احمدبن محمد میبدی)قرن  .8

الحقایق ،(6زمخشری)قرن محمود بن عمر بن محمد .9 الکشّافعن

غوامضالتنزیل.

المخالفین.الصادقینفیالزاممنهاج ،(10الله کاشانی)قرن  فتح .10

جلاءالاذهانوجلاء ،(10ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی)قرن  .11

 الاحزانفیتفسیرالقرآن.
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 ،(11محمدبن مرتضی)معروف به مولی محسن فیض کاشانی، قرن  .12

 کتابالصافیفیتفسیرالقرآن.

 تفسیرشریفلاهیجی. ،(11بهاءالدین محمد شریف لاهیجی)قرن  .13

 عقودالمرجانفیتفسیرالقرآن. ،(12سید نعمتالله جزائری)قرن  .14

تفسیرروحالبیان. ،(12شیخ اسماعیل حقی بروسوی)قرن  .15

 حواشیمصحف. ،(14شیخ محمد تقی شوشتری)قرن  .16

المیزانفیتفسیرالقرآن. ،(14محمد حسین طباطبائی)قرن  .17

 برگزیدةتفسیرنمونه. ،(15ازی)قرنناصر مکارم شیر .18

 .تفسیرکاشف ،(15آزار شیرازی)قرن  محمد باقر حجتی و عبدالکریم بی  .19

 تدبّریدرقرآن. ،(15محمد باقر بهبودی)قرن  .20

تفسیرروشن. ،(15حسن مصطفوی)قرن  .21

تفسیریکجلدیمبین.،(15ابوالفضل بهرامپور)قرن  .22

 .تسنیم،تفسیرقرآنکریم ،(15عبدالله جوادی آملی)قرن .23

 مترجمان:  1

 .148(: ص1380الزهرا،  )قم، فاطمهترجمةقرآنای،  مهدی الهی قمشه .1

اصغر برزی،  .2 آن نحوی نکات و قرآن )تهران، بنیاد قرآن، ترجمة

 .148(: ص1382

کاظم پورجوادی،  .3 قرآن رف اسلامی، المعا )تهران، بنیاد دائرهترجمة

 (.148)ص« تا بیندیشید»ش(: 1374

ترجمهوتفسیرقرآنمحمد باقر بهبودی،  .4 )تهران، نشر  معانیالقرآن:

 (. 150ص«)باشد که شما اندیشه کنید...(: »1379سرا، 
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شاید/باشد که در آن »و یا « شاید/باشد که با عقل خود بفهمید»و یا 
خواهم نشان  اند. در این رساله می ، و امثال آنها فهم کرده«کنیداندیشه 

 آفرین است. دهم چرا این فهم ناصواب و معضله

امر فرماید که  تبارک وتعالی() چه معنی دارد که حضرت حق
چیزی را شریک پروردگارتان نکنید، به والدین خود احسان کنید، 

کار و پنهان نزدیک فرزندانتان را از سر فقر نکشید، به فواحش آش

                                                                                                                        

سید علی موسوی گرمارودی،  .5 کریم قرآن )تهران، موسسه ترجمة

 . 148(: ص1394انتشارات قدیانی، 

باشد که (: »... 1369)تهران، مولی، ترجمةقرآنمجید. محمد خواجوی، 6

 (.56ص«)تعقلّ کنید

باشد (: »1377)قم، انتشارات اسوه، ترجمةقرآنمجید. ابوالقاسم امامی، 7

 (. 148ص«)که خرد ورزید

باشد (: »... 1374)تهران، سروش،  ترجمةقرآنمجید. عبدالمحمد آیتی، 8

 (. 149ص«)که به عقل دریابید

)تهران، داراالقرآن الکریم(:  ترجمةقرآنمجید. محمد مهدی فولادوند، 9

 (.148ص«)باشد که بیندیشید»

قرآنمجید. ناصر مکارم شیرازی، 10 )تهران، دارالقرآن الکریم(:  ترجمة

 (. 148ص«)شاید درک کنید»

روشن، . حسن مصطفوی11 شاید که »)تهران، مرکز نشر کتاب(:  تفسیر

 (. 228«)شما تشخیص بدهید

کریم. بهاالدین خرمشاهی، 12 قرآن )تهران، انتشارات دوستان،  ترجمة

 . 148(: ص 1378
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“ شاید تعقّل کنید”نشوید، و کسی را جز بحق نکشید و سپس بفرماید 
 ؟“شاید بخرد دریابید”و یا 

 کردن تبعات و آثار تعقلون را تعقّل فهم

اساساً چه معنی دارد که حضرت حق امر به اموری و نهی از اموری 
و در آخر  را اعلام کند“ نحن نرزقکم و ایاّهم”فرماید و حقایقی چون 

؟ آیا امکان دارد که این اوامر و “شاید/باشد که تعقّل کنید”بفرماید 
نواهی صرفا جهت تعیین موضوعات شایستة تعقلّ اعلام شده باشد؟! آیا 

توان تصور کرد که اساساً مراد حضرت حق به نحوی تعظیم و تکریم  می
ین بودن ا انگیزی، استبعاد و شاید حتی مهمل تعقّل باشد؟! حیرت

امکانها نیازی به بحث و تحلیل ندارد: حضرت حق نه تعیین موضوع 
اند امر به تعقلّ کنند از آنجهت که  اند و نه خواسته شایسته تعقلّ فرموده

امری مبارک و از صالحات است و توشة آخرت  فی نفسهتعقّل 
شود، بدانگونه که نماز و زکات و انفاق و امر به معروف و نهی از منکر  می
 های دیگر را لحاظ کنیم. اند. بنابراین، بیاییم امکان جهاد چنینو 

ای را انشاء و  امکان دیگر اینست که حضرت حق اوامر و نواهی
هم مرادشان “ ذلکم وصّیکم به لعلّکم تعقلون”اند و از  اعلام فرموده

اینست که: ای مسلمانان! شما به این اوامر و نواهی توصیه  یا امر شدید 
دربارة آنها تعقلّ کنید و حقانیت آنها را دریابید و، در نتیجه، به باشد که 

آنها عمل کنید. اگر مراد آیة شریفه این باشد در اینصورت این سوال 
شود که: اگر مسلمانان حقانیت آنها را با تعقّل خود  بنیانی مطرح می

و پس از ملاحظه و  در نهایتشود؟ این سوال  درنیافتند تکلیف چه می
با »، «بیشتر تعقّل کنید»های مختلف مرسوم ـــ از قبیل  یت توصیهرعا

در تعقلّ »، «اصول منطق را در تعقّل رعایت کنید»، «دقت تعقّل کنید
، و امثال آنها ـــ و درنیافتن آنها بمدد تعقّل، دو پاسخ «تعجیل نکنید
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تواند داشته باشد: نخست اینکه، تکلیف از دوش  متمایزِ متعارض می
شود زیرا با تعقّل خود حقانیت آن اوامر و نواهی را  انان ساقط میمسلم

این  بهرحالشود زیرا  اند. دوم اینکه، تکلیف ساقط نمی حاصل نکرده
 الاجرا هستند.  دستوراتِ الهی لازم

اگر چه پاسخ نخست ممکن است لیکن تا آنجایی که بسیاری از 
متدبّران قرآن هیچیک از مفسران و  تاکنوندهد  تفاسیر نشان می

اند. و روشن است چرا؟ زیرا اولاً  مان قائل به آن نشدهحکیم، و متکلّ
ای  تکالیف مومنان دچار آن چنان تشتّت و هرج و مرج گستردهدیانت و 

خواهد شد که دینداری و عدم دینداری را غیر قابل تمییز خواهد کرد. 
چارچوب  ، چیزی زیادی از دین اسلام ونظریو ثانیاً، بلحاظ صرف 

ماند. به عبارت دیگر، دیگر  بینشی منحصر بفرد آن باقی نمی ـ ارزشی
 1خواهد. گوید و از مومنان چه می توانیم بگوییم دین چه می نمی

دستورات  بهرحالشود زیرا  تکلیف ساقط نمی»و اماّ پاسخ دوم: 
کردن یا نکردن  به عبارت دیگر، تعقلّ«. الاجرا هستند الهی لازم
بردن یا نبردن آنان به حقانیت آن اوامر و نواهی تاثیری  و پیمسلمانان 

گذارد: خواه انسان مسلمان تعقّل نکند و  الاجرابودن آنها نمی بر لازم
خواه تعقلّ کند لیکن حقانیت آن فرامین صریح و اکید الهی را فهم و 

                                                           

حکیمدر “ یعقلون”و “ تعقلون”ای که  کافیست تمام موارد عدیده 1 آمده  قرآن

های متکثر  بدین نحو فهم شود و سپس خلایق هم اوامر و نواهی و هم بینش

قرار دهند تا حقانیت آنها را تعیین کنند. فرجام این رویکرد  'تعقلّ'قرآنی را مورد 

العاده متشتّت و عاری از هرگونه انسجامی خواهد شد که  نظام اعتقادی فوق

دینداری باقی نخواهد گذاشت زیرا هر  رفته محصلّ و معیّنی برای هم معنای روی

ویژة  خود به نتایجی‘ تعقلّ’خواند با  کس با بکارگیری آنچه وی آن را عقل می

 رسد. می خود
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الاتباع همة  ّاند و لازم درک نکند، در هرحال این دستورات حق
زند که بدین  ر این صورت، این سوال بقوت تمام جوانه میمسلمانان. د

ترتیب چه نیازی به تعقّل؟ و یا، چه غایتی یا منفعتی از تعقّل؟ اگر بنا 
موظف به رعایت آن فرامین باشند در بهرحال باشد که مسلمانان 

ماند؟ و نیز،  اینصورت چه نقش و یا کارکردی برای تعقلّ کردن می
یا منفعتی را معطل و زایل خواهد کرد؟ آیا در  تعقلّ نکردن چه غایت

دستکم برای مسلمانان فعل لغو و “ باشد که تعقلّ کنید”این صورت 
 ای نخواهد بود؟  بیهوده

شناسی قائل شود که روی سخن در اینجا  ر یا اسلامامکان دارد مفسّ
باشد ”نه مسلمانان که سایر ابناء آدم هستند. موافق این تلقیّ، مخاطبِ 

دینان  جمیع غیر مسلمانان اعم از کافران و مشرکان و بی“ ه تعقلّ کنیدک
 ،و اهل کتاب و غیر آنها هستند. در اینصورت، پس از اعلام آن فرامین

شوند تا دربارة آنها تعقلّ کنند. اینک اما از خود  غیر مسلمانان دعوت می
که حضرت  سوال کنیم از این تعقلّ چه انتظاری داریم؟ آیا انتظار داریم

حق این فرامین را اعلام کردند تا غیر مسلمانان دربارة آنها به تعقلّ و 
 اند؟ اندیشه پرداخته حقانیت آنها را دریابند و تصدیق کنند که آنها حق

اینک اما، همچون وضعیت مسلمانان، این سوال بنیانی مطرح 
شود که اگر غیرمسلمانان حقانیت آن فرامین را با تعقّل خود  می

ر ما شناس/مفسّ شود؟ پرواضح است که اسلام درنیافتند تکلیف چه می
ای از شروط و قیود تعقّل و چگونگی و یا نوع عقلی که  در اینجا مجموعه

کند و رعایت دقیق و مضبوط آنها را  دهد مطرح می تعقلّ را انجام می
در صورتی که آن شروط و کند. این امکان وجود دارد که  مطالبه می

به مطلوب و یا معطوف به مطلوب  هودخادمانه و مصادرقیود خ
، تعقّل غیر مسلمان باز هم به حقانیت و صدق آن فرامین الهی نباشد

تواند مجدداً معترض شده قائل شود  ر ما میشناس/مفسّ نائل نشود. اسلام



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     10

که در جایی که ظاهراً پوشیده و پنهانست اشتباهی در سیر تعقلّ 
است. چنانچه سوال کنیم از کجا معلوم، و غیرمسلمان رخ داده 

ر ما پاسخ دهد: از آنجا که به حقانیت آن فرامین نایل شناس/مفسّ اسلام
ر ما صدق و یا شناس/مفسّ نشده است، آنگاه باید روشن باشد که اسلام

حقانیت آن فرامین را ابتدا به ساکن پیشفرض کرده است. و این یعنی، 
اند و تعقلّ باید به حقانیت آنها  لهی حقوی پیشفرض کرده که فرامین ا

دهد یا تعقّلی صورت نگرفته و یا آن  برسد، و چنانچه نرسد نشان می
تعقّل دچار خطا شده و یا مقدمات آن تعقّل کاذب بوده و یا متعقلّ ما 
مست و مجنون و منحرف بوده و یا مغرض و منحط و معاند بوده است! 

اید به حقانیت آن فرامین برسد که اگر ای، تعقّل ب به عبارت پوست کنده
 نرسد اشکال یا از تعقّل است و یا از متعقلّ و یا از هر دو!

اینک اما، شایسته است لختی بر این موضع که از قضا در میان 
تعقّل باید به حقانیت »ل کنیم: حوزویان بسیار رایج است، درنگ و تامّ

ل است و یا از متعقّل و یا آن فرامین برسد که اگر نرسد اشکال یا از تعقّ
آیا روشن نیست که در اینجا برای تعقّل هیچ نقشی جز تبعیت «. هر دو

باقی “ گویی بله قربان”باقی نمانده؟ و برای متعقلّ نیز هیچ نقشی جز 
نمانده است؟ و اگر چنین شده باشد، آیا این سوال بنحو موجّه و مقبولی 

براستی چه منزلت و “ ل کنندباشد که تعقّ”شود که پس آن  مطرح نمی
 ارزشی دارد؟

شهودی و نامقبول نائل  چنانچه نخواهیم به این نتایج آشکارا خلاف
به خود نشویم ناگزیر باید رخصت دهیم غیرمسلمانان میتوانند با تعقّل 

شان متهم  حقانیت آن فرامین الهی نرسند، بدون اینکه خودشان و تعقلّ
ورزی شوند. و این یعنی، در صورتی  رضبه خطا و انحطاط و انحراف و غ

که غیرمسلمانان با تعقّل خود به حقانیت آن فرامین نائل نشوند 
توانند با خاطری آسوده آنها را به پشت سر افکنده با طیب خاطر  می

های بسیار متنوع خود بروند!  تمام بدنبال محصولات بسیار متکثر تعقلّ
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وال کنیم: آیا اینست مراد و مقصود اند؟ اما اینک از خود س که مگر نرفته
« باشد که تعقلّ کنید»، “لعلّکم تعقلون”؟ آری! اگر از “لعلّکم تعقلون”از 

 فهم شود، لاجرم باید به این نتیجه تن بدهیم. 
ری شناس یا مفسّ برای اجتناب از این نتیجة ناگوار، امکان دارد اسلام
و نواهی حق است قائل شود که مراد حضرت حق اینست که این اوامر 

انسانها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، بمدد تعقلّ  شایسته استلیکن 
تعقلّ کنید  بایدفرماید  خود حقانیت آنها را دریابند. زیرا حضرت حق نمی

به عبارتی دیگر، در اینکه «. باشد/شاید که تعقلّ کنید»فرماید  بلکه می
ت، هیچ جای مباحثه و اند و هدایت و مایة سعاد این فرامین الهی حق

مناقشه و انکار نیست. آنچه اماّ مراد است اینست که انسانها/مسلمانان 
 شان به حقانیت آنها نایل شوند! خودشان هم به مدد تعقلّ

الذکر،  ، همچون موارد فوقاولاًزند:  اینک سوالاتی چند جوانه می
ا توجه به شود؟ ب اگر انسانها به حقانیت آنها نائل نشدند تکلیف چه می

تواند بگوید مانعی  ر ما نمیشناس/مفسّ بحث فوق، واضح است که اسلام
تان ندارد! آن فرامین را پشت سر خود بیافکنید و رهسپار آنچه تعقلّ

تواند بگوید تعقّل باید به  حاصل کرده شوید. از طرفی دیگر، او نمی
و یا از حقانیت آن فرامین برسد که اگر نرسد اشکال یا از تعقلّ است 

خواهد  ر ما چه میمتعقّل و یا از هر دو! با این وصف، اسلامشناس/مفسّ
 تواند بگوید؟  بگوید؟ و یا، چه می

ها به حقانیت آن اوامر و نواهی نائل شوند،  ، به فرض که تعقلّثانیاً
هایی که نتیجه و  تر، از این قبیل تعقلّ چیست؟ بنیانی نیلمراد از این 

ن حق و ایضا برای ما معتقدان پیشاپیش معیّغایتشان برای حضرت 
شود؟ شاید در اینجا برخی قائل شوند که  ق میاست چه هدفی محقّ

هدف حضرت حق اینست که تلازم یا تلائم عقل و شرع را به انسانها 
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معروف و  1قاعدة ملازمةنشان دهد، همان که به عبارت دیگری در 
عقل بدان حکم کند شرع هر آنچه »العهد بدان تصریح شده است:  قدیم

کند، و هر آنچه شرع بدان حکم کند عقل بدان حکم  بدان حکم می
کنم و آن:  لیکن تنها به طرح یک سوال در اینجا بسنده می 2«.کند می

گوید  شان همان می عقل»از اینکه برخی انسانها/مسلمانان دریابند که 
 برای آنهاای  ، چه نتیجه«گوید که عقل که شرع، و شرع هم همان می

شود؟ و ایضا، چه تاثیری در زیستن انسان، حیات انسان،  حاصل می
های بنیانی انسان در  معضلات عمیق وجودی انسان، و استیصال

اش میگذارد؟ شاید تصور شود  های عمیق زندگی ها و چندراهی دوراهی
شوند و  که تاثیر باور به آن تلازم اینست که انسانها مسلمان می

ای برای  شوند. اما آیا شواهدی تاریخی و ادله تر می مومن مسلمانها هم
“ آوردن ایمان”و ایضا “ آوردن اسلام”این تصور وجود دارد؟ آیا براستی 

های استدلالی/تعقّلی هستند؟ آیا این تصور با مصرّحات  بنیاناً مقوله
آوردن سازگاری دارد؟ همچنین، آیا  قرآنی دربارة چگونگی اسلام و ایمان

  3تصور با شواهد تاریخی از صدر اسلام تاکنون سازگاری دارد؟این 
، آیا براستی اگر آدمیان عقل خودشان را، و نه آن عقلی که ثالثاً

ری برای این منظور یا هر منظور دیگری فیلسوفی/متکلمی/مفسّ
پردازد و سپس آن را جهانشمول و فراتاریخی و  سازد و می می

                                                           

«.کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع و کلّما حکم به الشّرع حکم به العقل».1

، 21رة ، دوهایفلسفیکلامیپژوهش، فصلنامة “نجات قاعدة ملازمه!”رسالة 2

.1398، 80شماره 

برای بحثی تفصیلی دربارة مصرحّات قرآنی و شواهد تاریخی، ر.ک. به: رسالة  3

( 1396در سعید زیباکلام)“ افسانة رویکرد استدلالی/توجیهی/اثباتی انبیاء”

 هایبیشتر!افسانه



 13     نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو  

فرااجتماعی معرفی میکند، بکار گیرند جملگی به حقانیت آن فرامین 
 نائل خواهند شد؟ 

اند جملگی  آدمیانی که عقل خودشان را بکار بسته بواقع، آیا رابعاً
اند؟ آیا پاسخ این سوال روشن نیست؟  به حقانیت آن فرامین نائل شده

  1شود؟ یفهم کردن دیده م“ تعقّل”را “ تعقلون”آیا آثار و تبعات 

: در آخر آیه و پس از ذکر فرامین 151گردیم به آیة شریفة  بازمی
اینهاست آنچه حضرت حق به شما توصیه کرده است »الهی آمده است: 

آیا نوعا ربطی میان انشاء و ابلاغ اوامری، و تعقلّ «. باشد که تعقلّ کنید
صیه یا ابلاغ وجود دارد؟ آیا ما معمولا و عادتا انتظار نداریم که پس از تو

العاده  اوامری، به آنها پایبندی صورت گیرد و بدانها عمل شود؟ آیا خارق
آید که حضرت حق فرامینی را صادر و اعلام فرماید و سپس  بنظر نمی

 ؟ «اینست آنچه به آنها توصیه شدید، باشد که تعقلّ کنید»بگوید 
غریب و اینک جا دارد سوال کنیم چرا این گونه معانی و مدلولاتِ 

شوند؟ پاسخ، خیلی ساده و روشن است! زیرا اولاً و  انگیز ایجاد می شگفت
کند. و ثانیاً، تعقلّ به  دگردیسی پیدا می“ تعقلّ”دفعتاً به “ تعقلون”حیرتاً 

شود: اندیشیدن بدون تعلقّات و  ای و توهمی مراد می معنایی کاملا افسانه
حقایق این عالم، بی هیچ تلقیّاتِ از پیش موجود، و دریافتن هر نوع 

ای، بی هیچ منظر و منظوری، بی هیچ مصادرات و  زمینه و سابقه
هایی، بی هیچ حاجات و هوساتی، و بی هیچ چهارچوب  پیشفرض

   2بینشیِ از پیش موجودی! ـ ارزشی

                                                           

بکارگیری ”در بحثی که ذیل ثانیاً و ثالثاً و رابعاً انجام دادیم پیشفرض کردیم که  1

است. اگر چه این مصادره بسیار رایج است لیکن قابل تصور “ تعقلّ”همان “ عقل

 نداند!“ تعقلّ”را الزاما “ بکارگیری عقل”است که فردی 

 ای، ر.ک. به:  برای بحث تفصیلی دربارة تعقلّ افسانه 2
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 153، و 152، 151سازگاری میان آیات 

تر از آن،  دقیقرا به معنای پایبندی و تعهد یا، شاید “ تعقلون”اما اگر 
بگو بیایید تا »شود:  بمعنای تعبدّ برگیریم آنگاه معنای آیة شریفه می

آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی 
را شریک او نگردانید؛ به پدر و مادر خود احسان کنید؛ فرزندان خود را از 

دهیم و هم آنها را؛ به  تهیدستی نکشید که ما هم شما را روزی می
سبحان و ) فحشای آشکار و پنهان نزدیک نشوید؛ و کسی را که الله

کشتن او را حرام کرده جز به حق نکشید. این است آنچه به آن تعالی( 
دو آیة «. اید باشد که تعبد ورزید و به آنها پایبند شوید سفارش شده

ی است به تعبدّ و ، دعوت“تعقلون”شریفة بعدی مویدّ اینست که دعوت به 
تعهد و پایبندی و عمل به فرامینی که خداوند امر فرموده است، نه دعوت 
به تعقلّ و اندیشیدن در حوزة نظر یا ارزیابی و تعیین صدق و کذب اوامر 

  لاَ تقَرْبَوُا ماَلَ الیْتَیِمِ إلِاَّ باِلتَّیِ هیَِ أحَسْنَُ حتََّى»َد: و نواهی! ملاحظه کنی
إذِاَ قلُتْمُْ وَ وسُعْهَاَ إلِاَّ نفَسْاً نکُلَِّفُ لاَ باِلقْسِطِْ واَلْمیِزاَنَ الکْیَلَْ وأَوَفْوُا شدُهَُّأَ یبَلْغَُ

 تذَکَرَّوُنَ لعَلَکَّمُْ بهِِ وصَاَّکمُْ ذلَکِمُْ أوَفْوُا اللهَِّ وبَعِهَدِْ فاَعدْلِوُا ولَوَْ کاَنَ ذاَ قرُبْىَ
 عنَْ بکِمُْ فتَفَرَقََّ السبُّلَُ تتَبَّعِوُا ولَاَ فاَتبَّعِوُهُ مسُتْقَیِماً صرِاَطیِ هذَاَ وأَنََّ(152)

سورة مبارکة انعام(. در آیة ) («153) تتَقَّوُنَ لعَلَکَّمُْ بهِِ وصَاَّکمُْ ذلَکِمُْ سبَیِلهِِ
به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نحوی که »شود که  ( اضافه می152)

آن نیکوتر است و این کار را هم تا زمانی انجام دهید که آنها به بلوغ و 
رشادت برسند؛ و کیل و میزان را به قسط بپردازید ـــ و هیچکس را 

                                                                                                                        

 .عقلواستدلالوعقلانیت( 1395سعید زیباکلام). 1

 . بخشهایآرامافسانه (1396در سعید زیباکلام)“ به تعقلّافسانة توصیة ”رسالة . 2

(1397، همان)“افسانة گوهر ناب تعقلّ”و رسالة “ افسانة تعقلّ”رسالة . 3
 هایبیشتر!افسانه
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سخنی گفتید به عدالت بگویید بیش از توانش تکلیف نکنیم ـــ و هر گاه 
ولو از خویشان شما باشند؛ و به عهد خداوند وفا کنید. اینست آنچه به آن 

( 153و در آیة شریفة )«. باشد که یادآور شویداید  سفارش شده
همانا اینست صراط مستقیم »فرماید که  الرحّیم تصریح می حضرت رئوف

یگر را تبعیت نکنید های زندگی د و شیوه تبعیت کنیدمن، پس آن را 
شوید. اینست آنچه به آن سفارش  که از شیوة زندگی او متفرق می

 «.   باشد که تقوی پیشه کنیداید  شده
نخستین سوال اساسی اینست که آیا سازگاری دارد که حضرت 
خیرالحاکمین حکم و توصیه به اموری کند و در آخر اظهار امیدواری یا 

آنها تعقّل و اندیشه کرده آنها را با عقل دعوت کند که باشد که دربارة 
خود دریابید و یا ارزیابی کنید، و سپس حکم و توصیه به امور دیگری 
کند و در آخر آنها اظهار امیدواری یا دعوت کند که باشد که یادآور 
شوید، و در آخر دربارة همة آن امور حکم فرماید که این صراط مستقیم 

، باشد که تقوی پیشه کنید؟ به نظر من است پس آن را تبعیت کنید
میرسد نیازی به تحلیل بیشتر نیست که برای حفظ همسازی و انسجام 

را “ تعقلون”( لازم میشود 153(، و )152(، )151میان سه آیة شریفة )
به معنای تعبدّ و پایبندی برگیریم. براستی چه معنی دارد که حضرت 

عقّل و اندیشه کنید که آیا حکیم دربارة تعدادی از فرامین بفرماید ت
اینگونه است)!( و یا چرا اینگونه است)!(؛ و دربارة تعدادی دیگر از 

؛ و دربارة تمام آنها بفرماید از «باشد که یادآور شوید»فرامین بفرماید 
؟ «باشد که تقوی پیشه کنید»شیوة زندگی مستقیم من تبعیت کنید 

به معنای تعقلّ و “ ونتعقل”مقصود از طرح این سوال اینست که اگر 
خواهد انسانها/مسمانان  ( می151اندیشیدن است و حضرت حق در آیة )

باید در پایان  را دعوت به تعقّل کند برای حفظ هماهنگی و همسازی می
دو آیة بعدی هم باز همان نوع دعوت را تکرار کند و مثلا بفرماید لعلکّم 



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     16

کاملا منسجم و سازگاری در هون! اما حضرت حق به نحو رون یا تفقّتفکّ
و در آخر آیة “ یادآوری”( خیلی ساده و روشن و صریح از 152آخر آیة )

 برد! می“ تقوی”میفرماید و امید به “ تبعیت و تعبدّ”( امر به 153)
خواهد بگوید که به مال یتیم  ( نمی152بدین ترتیب، آیة شریفة )

را به قسط ادا کنید  جز برای امری نیکوتر نزدیک نشوید و کیل و میزان
بلکه دربارة آنها تعقلّ کنید و چنانچه « شما به اینها توصیه شدید»و ...، 

آنها را صحیح و سلیم و صادق نیافتید به پشت سرتان و یا به آتشدان 
خواهد بگوید که فرامین الهی یا حقایق الهی  بیافکنید! اصلا و ابدا! می

اینهاست و اینها را گفتیم که متضمن سعادت و رستگاری انسان است، 
اند و عمل به آنها شما را به  باشد که یادآور شوید که اینها حقایق الهی

 کند.  سعادت و فلاح رهسپار می
خواهد بگوید این صراط مستقیم من  ( نمی153همچنین، آیة )

اند  است که بدان توصیه شدید باشد که دربارة آنها تعقلّ کنید که صادق
خواهد  اند یا باطل! اصلاً و ابداً! بلکه می اند یا هادی، حق ، مضلّ یا کاذب

های  و از شیوه تبعیت کنیدبگوید این صراط مستقیم است پس آن را 
که از آن منحرف یا منصرف شوید، باشد  تبعیت نکنیددیگر زندگی 

که تقوی پیشه کنید. بدین ترتیب، برای فهمی همساز و منسجم از سه 
را باید هماهنگ با “ تعقلون”، “ده فرمان الهی”آیة شریفة مشتمل بر 

 معنی کنیم. “ تتقون”، و همساز با “تذکّرون”

در “ تعقلونِ”خواستم نشان بدهم که چنانچه  در بحث فوق می
( را، مطابق آنچه مرسوم است، به معنای تعقلّ و 151پایان آیة )

ای بر  گسیختگیِ معنایی کردن فهم کنیم چه عدم انسجام و ازهم اندیشه
خواهم نشان بدهم که حتی  ایم. اینک می سه آیة شریفه تحمیل کرده

پایان یافته بود و بدین “ تعقلون”( هم با 153( و )152اگر دو آیة )
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گسیختگی و عدم انسجام سه آیه رفع میشد، با  ترتیب معضلة ازهم
 تری مواجه بودیم.  معضلة سهمگین و بنیانی

 گانه  فرامین ده  ةهدف از تعقّل دربار

معنایی که “. لعلّکم تعقلون”(، 151گردیم به آخر آیة شریفة ) بازمی
شود اینست: اینست آنچه بدان سفارش یا  سنّتاً برای این بخش ارائه می

باشد »، «باشد که بیاندیشید»، «باشد که تعقلّ کنید»اید  توصیه شده
سوال کنیم فعل  از خود«. باشد که به عقل دریابید»، و «که خردورزید

ها چیست؟ آشکارا پاسخ اینست:  مورد نظر این دعوتها یا توصیه
کنیم  کردن، و امثال آنها، که فرض می اندیشیدن، خردورزیدن، تعقّل

رفته یکسانی  هم مفسّران و مدبّران قرآن حکیم از آن افعال تلقّی روی
فرامین دارند. و البته اگر از موضوع فعل پرسش شود پاسخ قطعاً همان 

اند. اینک دو سوال  ( ذکر شده151ای است که در آیة شریفة ) پنجگانه
 اندیشیدن/ کردن/ شود. نخست، با تعقلّ مرتبط بهم مطرح می

خواهیم با آن فرامین دقیقا چه کنیم؟  بکارگیری عقل میو  خردورزیدن
 شود انجام داد؟  دوم، با افعال مذکور نوعا چه کارهایی می

نیم به سوال دوم جواب دهیم بلکه راه برای پاسخ ک ابتدا سعی می
سوال نخست هم تمهید شود. اگر بتوان هدف یا کارکردی برای آن 
افعال تعیین کنیم مقصود از انجام آنها احتمالا قدری روشن خواهد شد. 

توان شماری از انواع اهداف یا کارکردها را  برای این دسته از افعال می
و “ تعیین صدق”و یا تعمیق فهم. دوم، “ همحصول ف”قائل شد. نخست، 

و یا ناعقلانیت. چهارم، دریافتن یا “ تعیین عقلانیت”یا کذب. سوم، 
یا “ کردن استدلالی”پنجم، “. کشف حقیقتی یا پدیداری”بردن یا  پی

هشتم، “. دادن تفصیل”هفتم، “. ارائة توجیه”پذیرکردن. ششم،  استدلال
و البته که با قید بالاخره، “. ایضاح” و بالاخره نهم،“. ارائة تبیین”
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کنند. به عبارت  خواهم بگویم فیلسوفان بعضا کارهای دیگری نمی نمی
کنیم تا فهمی نسبت به پدیداری یا دعوی  ( ما تعقّل می1دیگر، )
کنیم تا صدق و یا کذب رآی  ( تعقلّ می2ای حاصل کنیم. و یا ) معرفتی

کنیم تا عقلانیت و یا  ل می( تعق3ّو نظری را تعیین کنیم. و یا )
ای را احراز یا اثبات کنیم. و یا  ناعقلانیت نظر یا عمل یا ارزش یا رویه

کنیم تا امر یا پدیدار یا حقیقت مکتوم یا مستوری را  ( ما تعقلّ می4)
کنیم تا رآی و نظری را استدلالی یا  ( تعقّل می5کشف کنیم. )

تا توجیهی برای موضعی یا کنیم  ( تعقّل می6پذیر کنیم. ) استدلال
ای را  کنیم تا موضوع، مقوله، و یا نظریه ( تعقلّ می7نظری فراهم کنیم. )

کنیم تا تبیینی برای عملی، نظری، یا  ( تعقلّ می8تفصیل دهیم. )
ای،  کنیم تا مفهومی، نظری، نظریه ( و تعقّل می9پدیداری ارائه کنیم. )

اید فرض کرد که با ذکر این و یا پیشفرضی را ایضاح کنیم. البته نب
 !اند و هیچ ابهامی ندارند. ابداً اهداف از تعقلّ، آن اهداف واضح و معلوم

و نیز، دانیم آنها چیستند!  بیشتر از اینست که ما نمی“ ابداً”مرادم از 
خواهم بلکه میبیشتر از اینست که هیچ اجماعی دربارة آنها وجود ندارد. 

تفلسف ماهیت یا ذات یا سرشت و طبیعت  مقولات تقویمیِبگویم این 
و گوهری ندارند که شناخته و دانسته شوند. آنها جملگی در بستر جریان 

فعالیتی بسیار متلاطم موسوم به تفلسف و از جانب افرادی که تاریخیِ 
ها و اطوار متکثرّ و متنوّعی  شوند به گونه سنتّاً و جاریاً فیلسوف خوانده می

توسط خود آن فیلسوفان و  شوند و سپس بعضاً ائه میطالع، ساخته، و ار
یا سایر فیلسوفان مورد قبض و بسط یا جرح و تعدیل و یا نقض و طرد 

مواّج و متلاطم  بیکرانگیرند. و بدین گونه است که اقیانوس  قرار می
یابد. اما اگر فرض شود که  تکونّ و تحولّ می مداوماًبیقراری بنام فلسفه 
دارند تفاوتی در وضعیت متلاطم و بیقرار ما نخواهد ماهیت و گوهری 

شناختی ـــ که چنین  کرد. زیرا بمحض اینکه از این موضع هستی
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شناختی برداشته از  ـــ قدمی معرفت وجود دارندماهیات و جواهری 
معرفت خود از آن ماهیات سوال کنیم، دچار آن تکثرّ و تنوعّ و تنازع آراء 

م. بدین ترتیب است که ما ناگزیریم اعتراف شوی الذکر می رقیب سابق
کنیم که از چیستی و ممیزّات آن ماهیات و جواهر خبر نداریم تا عقالی 
بر پای تفلسف و تعقلّ گریزپا و چموش ما بیافکند و از آن تکثرّ و تنازع 

ناپذیر ممانعت کرده، قرار و سامان و ثباتی ایجاد کند. بدین ترتیب  پایان
فرض یا ادعا کنیم که آنها ماهیت و جوهری دارند  است که حتی اگر

 تفاوتی در وضعیت ظنیِّ متکثرِّ متنوّعِ بیقرار ما ایجاد نخواهد کرد. 
های تنومند و بسیار  برای مقصود فعلی، ما ناگزیر از این فرض

“ کذب”و “ صدق” دانیم میهایی از قبیل: ما  انگیز هستیم. فرضمناقشه
اه یا شیوة تعیین آنها چیست، و یا دستکم ر دانیم میچیست، و نیز 

ای از صدق و کذب و نیز شیوة واحد  شده تلقّی واحد اجماع
ای هم برای تعیین آنها در اختیار داریم. همچنین، ما  شده اجماع

و “ توضیح”و “ تبیین”چیست و چه تفاوتهایی با “ فهم” دانیم می
ه امری است، و یا آن چگون“ تعمیق” دانیم میدارد و بالتبع “ تعلیل”

ن در آای از فهم و ایضاً تعمیق و توسیع شدهدستکم تلقیّ واحد اجماع
پذیرکردن نظر یا  استدلالی و استدلال دانیممیاختیار داریم؛ و نیز 

برای نیل به مقصود بحث فعلی، ما  1ای چه ممیّزاتی دارد، و هکذا. نظریه

                                                           

“! ایضاح”، و “تبیین”، “تفصیل”همچنین است وضع امروز ما نسبت به مقولات  1

دادن اندیشه یا نظری است به بسط “ تفصیل”المثل گفت مرادم از  توان فی می

ای در همان عرصه. و  دادن اندیشه گسترش عرصات و ساحات دیگر. و یا صرفاً

نیز، دریافتن آثار و تبعات آن اندیشه و نیز دریافتن مبادی یا مقوّمات و یا 

های ممکنی  های پنهان و نیمه پنهان آن. و آشکارکردن ربط و نسبت پیشفرض

مات و مبادی. آنچه اما بسیار مهم است بخوبی فهمیده شود میان آن آثار و آن مقوّ



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     20

دانیم و یا  مقولات را یا می قبیلکنیم تمام این خیلی ساده فرض می
های  ای از آنها داریم. اما اینها تمام فرض شده تلقیّ رویهمرفته اجماع

 ناپذیری نیست که گریزی از آنها نداریم.  اجتناب

 چیستی تعقلّ

تر دیگری نیز پیش روی داریم که نقش  کننده فرض بزرگ و تعیین
کنیم که  فرض می ن اینکه ماآکند و  بنیانی در این ماجرا ایفاء می

، “اندیشیدن”ـــ و نیز “ تعقّل”دانیم ماهیت، ذات، طبیعت و یا گوهر  می
، و امثالهم ـــ چیست. و اگر هم “بکارگیری عقل”، “خردورزی”

ای از آن در اختیار  شده بالنسّبه اجماع واحددانیم دستکم تلقّی  نمی
تعقلّ داریم. مهم است این تمایز ظریف بخوبی دیده شود که: ما 

 تافهمی پیدا کنیم  تاصدق و کذب را تعیین کنیم  تاکنیم  می
پدیداری را کشف کنیم. روشن است که تعقلّ امری یا فرآیندی یا فعلی 

پذیرد. تعقلّ، همان تعیین صدق  است که برای حصول هدفی صورت می
تعقلّ  1و کذب یا فهم یا کشف پدیداری نیست. اگر توفیق رفیقمان شود

کردن  به تعیین صدق و کذب یا فهم و یا کشفی و یا استدلالیتواند  می
ای منجر شود. بدین ترتیب، اولاً تعقلّ امری است متمایز از  اندیشه

تعیین صدق و کذب یا فهم یا کشفی و هکذا. و ثانیاً، هیچ تلازم یا 

                                                                                                                        

های تفلسف، همچون  اینست که هیچ اجماعِ حتی نسبی هم میان فیلسوفان سبک

های مختلف درون هر  ای و سبک تحلیلی، و نیز میان فیلسوفان گرایش سبک قاره

 یک از دو سبک معاصر وجود ندارد. 

همة ما البته فیق رفیقش شده است؟ آری! تواند ادعا کند که تو و چه کسی می 1

ای برای تعیین صدق آن  کنیم. لیکن چه سود که هیچ شیوه نوعاً چنین ادعایی می

 ادعاها در واقع وجود ندارد. 
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ضرورتی میان تعقّل و هیچیک از آن ثمرات یا اهداف وجود ندارد: ابداً 
که همواره تعقّل منجر به تعیین صدق و کذب یا فهم و  اینطور نیست
ایم  شود. همة ما کم یا زیاد با مواردی از تعقّل مواجه شده یا کشفی می

توانیم موارد  که به هیچیک از این اهداف منجر نشده است. و یا می
متعددی از تعقّل را در تاریخ فلسفه یا تاریخ علم یا تاریخ علوم اجتماعی 

ها مورد اعتراض و انکار است و یا  آن تعقلّ حاصلدستکم یا  بیابیم که
 آن تعقّلها، و یا هر دو.   چگونگی

، ابداً اینطور نیست که تعیین صدق و کذب یا فهم و یا تر بنیانی
پذیر  بمدد تعقلّ امکان کشفی و یا توجیهی یا تفصیلی یا تبیینی انحصاراً

های متعددی را تصور کرد که  توان حادثه یا فرآیند یا شیوه است. می
پذیری،  بدون تعقلّ میتوان به این هدف دست یافت. فرآیندهای جامعه

فرهنگی، رجوع به انواع منابع و مراجع  ـ انتقال تاریخی مواریث فکری
تر،  ، و از همه بنیانیفرهنگی، انواع الهامات، شهودات، رویاها ـ فکری
تر، اشارات و دلالات قلبی، برخی از این نوع  کننده تر و تقویم کننده تعیین

 های متعدد هستند.  حوادث، فرآیندها و شیوه
ما »کنندة مبنایی فوق ـــ  جمعبندی دربارة فرض بزرگ و تعیین

نه تعیین صدق و  خودـــ اینست که تعقلّ « دانیم تعقلّ چیست می
کردن، توجیه، تفصیل،  هم و یا تعمیق فهم، کشف، استدلالیکذب، ف

تبیین، و ایضاح فکری یا منظری یا موضعی است، و نه تعقلّ لزوماً به این 
 شود.  شود، و نه این اهداف منحصرا با تعقلّ حاصل می اهداف نائل می

رفته روشن شده  هم امیدوارم با نتایجِ حاصل از جواب سوال دوم، روی
توان پیگیری کرد. با این  با فعل تعقلّ چه نوع اهدافی را میباشد که 

با اندیشیدن یا خردورزیدن یا تعقلّ»گردیم به سوال نخست:  وصف، بازمی
به عبارت «. خواهیم با آن فرامین الهی دقیقا چه کنیم؟ کردن می

ذلکم ”تر، مطابق تلقیّ مرسوم و موروثی، مقصود حضرت حق از  مبسوط
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شود: این فرامینی است که بدان توصیه  می“ وصیّکم به لعلکّم تعقلون
( 2( صدق و کذب آنها را تعیین کنید، و یا )1اید باشد که با تعقلّ ) شده

( دربارة آنها 3آنها را فهم کنید و یا فهم خود از آنها را تعمیق کنید، و یا )
( آنها را 4پدیداری یا حقیقتی را کشف کنید، و یا )

( آنها را 6( آنها را توجیه کنید، و یا )5پذیر کنید، و یا ) دلالی/استدلالاست
 ( آنها را ایضاح کنید. 8( آنها را تبیین کنید، و یا )7تفصیل دهید، و یا )

چگونه توصیه یا سفارشی “ ذلکم وصّیکم به”اینک سوال کنیم 
سه آیة با اشاره به الله  علیه(،  )رضوانمحمد باقر بهبودی است. استاد 

این ده فرمان که در سه »( بر آنست که 153(، و )152(، )151شریفة )
تاکید “ ذلکم وصیّکم به”آیه مشخص و معرفی شد، هر سه آیه با عبارت 

شده است. در غیر این سه آیه، مورد دیگری نداریم که چنین عبارتی 
؛ 572: ص1، ج1378)بهبودی، « خطاب به امتّ اسلامی وارد شده باشد

منحصراً برای “ ذلکم وصّیکم به”ید اضافه شده(. بدین ترتیب، عبارت تاک
ویژه  تاکیداعلام و توصیه ده فرمان الهی بکار رفته آن فرامین را مورد 

 قرار داده است. 
اینک جا دارد سوال کنیم مگر این ده فرمان الهی چه اهمیت و 

 رآن حکیمقفقط در مورد آنها در “ ذلکم وصیّکم به”منزلتی دارند که 
بکار رفته، آنها را مورد تاکید قرار داده است؟ علامه 

دربارة ده فرمان مذکور در آیات شریفة فوق  الله علیه( )رضوانطباطبایی
کند  این آیات محرّماتی را بیان می»قائلست که  انعامدر سورة مبارکة 

که اختصاص بشریعت معینّی از شرایع الهی ندارد ... شاهد اینکه 
ت نامبرده عمومی است و اختصاصی به یک شریعت ندارد این محرّما

السّلام نقل  همانها را از انبیاء علیهم حکیم قرآنبینیم  است که می
اند از آنها نهی  کرده هایی که به امّتهای خود می کند که در خطاب می
و  ابراهیمو  صالحو  هودو  نوحهایی که از  اند، مانند خطاب نموده می



 23     نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو  

« السّلام نقل کرده است علیهم عیسیو  موسیو  شعیبو  لوط
(. بنیانگذاری، عمومیت و شمولیت بسیار 5_254ص :14، جالمیزان)

ویژة محرّمات دهگانه، یا ده فرمان مذکور در آیات مورد تدبّر، در میان 
تمام شرایع الهی روشن است. اما اگر خواسته باشیم به منزلت بسیار 

 بهبودیببریم نظر  پی )ع(یضرت موسبنیانی ده فرمان در شریعت ح
در ابتدای »همین سوره درخور توجه است:  154دربارة آیة شریفة 

اسرائیل ما همین ده فرمان را بعنوان اصول و قوانین  تشکّل قوم بنی
اساسی به موسی عطا کردیم سپس کتاب تورات را به او دادیم تا فروع 

بهبودی، «)احکام و سایر قوانین عبادی و مذهبی را تمام کرده باشیم
نیز پس از آنکه  طباطبایی؛ تاکید اضافه شده(. علامه 573: ص1378

خواند، قائل  می“ کلیات شرائع”همین اصول و قوانین اساسی دهگانه را 
انبیاء همة  ای بودند که در ادیان تکالیف مشروعه»شود که آنها  می

بحسب اقتضاء مصلحت برای  عمومیت داشتند و ... }خدای متعال{
بوی نازل کرده تفصیل داده و پس از  در کتابی که )ع(حضرت موسی

در کتاب مبارکی که نازل فرموده تفصیلا  )ع(آن برای رسول خدا محمد
 1(.268: ص14، ج1362، المیزان) «بیان فرموده است

 زند: اینک سوالات دیگری جوانه می
انگیز نیست که حضرت حق تعالی پس از اعلام پنج  آیا حیرت. 1

اند،  و قوانین اساسی جمیع شرایع الهی فرمان از ده فرمانی که اصول
، انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان “باشد که تعقّل کنید”بخواهد با 

                                                           

و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتّبعوه واتّقوا لعلّکم ” 155ذیل آیة شریفة  بهبودی 1

همچنانکه ما »کند:  ، همین موضع را با شفافیت و تاکیدی بیشتر بیان می“ترحمون

کنندة ده فرمان موسی عطا کردیم این کتاب قرآن  کتاب تورات را به عنوان تکمیل

 (. 573)همان: ص «ایم د شد نازل کردهرا نیز به عنوان متمم همان ده فرمانی که یا
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صدق و کذب آنها را تعیین کنند؟ و یا عقلانیت آنها را ارزیابی کنند؟ و 
یا عمق آن فرامین را با تعقّل دریابند؟ و یا حقایق دیگری را کشف 

استدلالی کنند؟ و یا توجیهی برای آن اصول و  کنند؟ و یا آن فرامین را
قوانین جمیع شرایع الهی فراهم کنند؟ و یا آنها را تفصیل دهند؟ و یا 

 آنها را تبیین یا ایضاح کنند؟ 
 بنیانا  آیا براستی اصول و قوانین اساسی جمیع شرایع الهی. 2

 نیازمند چنین اقداماتی هستند؟ 

، به چنین حتی در یکجا، حکیمقرآن آیا براستی در جایی در . 3
 نیازی تصریحی، و یا اشارتی و دلالتی شده است؟ 

ایمان و تقوی و هدی و  ائمةو  )ع(منبی اکرآیا در فرمایشات . 4
اشارتی  به چنین نیازی تصریحی، و یا حتی یکبار السلام( )علیهمفرقان

 و دلالتی شده است؟ 

شرایع الهی طول تاریخ آیا روشن نیست که ده فرمان مبانی جمیع . 5
“ ملکوتیِ ـ الهی” مستقلِتعقلّ بشر کردن، چه منزلت و مقام  بشر را منقاد

 ایم؟ که بیشتر! برای انسان قائل شده“ سازی شریعت”گونة  خدای

ای برای  فوقانیِآیا روشن نیست با این منقادسازی، چه جایگاه . 6
 ایم؟   انسان نسبت به فرامین حق تعالی قائل شده  داوری

تر قدیم و  شایسته است در آخر مروری بر برخی از تفاسیر معروف
 جدید بیاندازیم.

 بحثی دربارة برخی از تفاسیر 

( در تفسیر بسیار معروف 4)قرن  ابی جعفر محمدبن جریر طبری. 1
نه به تبیین تفاوت بخشهای  البیان عن تاویل القرآن جامعخود 

پردازد و نه  کنندة ده فرمان جمیع شرایع الهی می پایانی سه آیة اعلام
کند  کند و نه حتی اشارتی می می“ کم تعقلونلعلّ”کمترین بحثی دربارة 
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: 8)ج که این سه آیة شریفه حاوی ده فرمان عام جمیع ادیان الهی است
  (. 101ص

( در تفسیر 5)قرن  طوسیابی جعفر محمدبن الحسن ال. 2
و قول خداوند که »گوید:  می التبیان فی تفسیرالقرآنمعروف خود 

“ لعلّکم تعقلون”خطابی برای همة آدمیان است، و “ ذلکم وصّاکم به”
اید تعقّل کنید تا بدانها عمل  بدین معناست که در آنچه توصیه شده

میت (. همچون طبری، شیخ طوسی نه متذّکر اه316: ص4)ج «کنید
شود و نه، به تبع، بحثی  ده فرمان بنیانگذارانة مندرج در این آیات می

کند و نه بحثی  کنندة آن فرامین می دربارة تفاوت پایان سه آیة اعلام
 کند.  ارائه می“ لعلکّم تعقلون”ولو اجمالی دربارة 

( در 5)قرن  ابوالمظفر شاهفوربن طاهربن محمد اسفراینی. 3
، بدین مقدار راجم فی تفسیرالقرآن للاعاجمالتّ تاجتفسیر خود، 

آنست که وصیت کرده است شما را بدان. تا مگر شما »کند:  بسنده می
 (. 698: ص2)ج «بدانید.

( در تفسیر معروف خود 5قرن ) ابوبکر عتیق نیشابوری. 4
، همچون طبری و طوسی و اسفراینی، به هیچیک از تفسیر سورآبادی

شده،  حلیل ـــ اهمیت فرامین دهگانة اعلامسه موضوع شایستة طرح و ت
“ لعلّکم تعقلون”چرایی تفاوت میان بخشهای پایانی سه آیه، و تحلیل 

آنتان است آن که بفرمود شما را بدان تا »گوید:  ـــ نپرداخته، صرفا می
فراخورد آن فراخور بود که شما خرد را کار بندید و این را دریاوید و 

 (. 722: ص1)ج «بدین کار کنید.

( در تفسیر معروف 6قرن ) الدین شیخ ابوالفتوح رازی جمال. 5
، رویهمرفته همچون الجنان و روح الجنان تفسیر روضخود، 

خدای شما را باین انذار میکند تا »شود که:  متقدمین خود قائل می
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همانا شما اندیشه کنی و غافل نباشید از این تا آنچه کردنی است بکار 
 (. 93-92: ص5)ج «نچه ناکردنی است اجتناب کنید.بندید و آ

( در تفسیر بسیار معروف 6)قرن عمربن محمود زمخشری .6
، هیچ بحثی و یا اشارتی به التنزیل الکشاف عن حقائق غوامضخود، 

 زمخشری(. 79ـ78: ص 2)ج کند نمی“ وصیکم به لعلّکم تعقلون”
را  ابن عباسخن دربارة منزلت اوامر و نواهی مندرج در این آیات س

این آیات محکماتی است که هیچ چیزی آنها را از »نقل میکند که: 
(. او سپس از 80)همان: ص  «جمیع کتب نسخ نکرده است

 الاحبار کعبسوگند به آن که جان »کند که:  نقل می الاحبار کعب
 «بدست اوست این آیات اول چیزی است که در تورات آمده است.

کند  دا سخن ابن عباس را نقل کرده اضافه می)همانجا(. زمخشری مجد
گوئیا گفته شده: ای بنی آدم! اینست آنچه از قدیم و جدید به شما »که: 

 )همانجا(.  «توصیه شده است.

( در تفسیر بسیار 6)قرن بن حسن طبرسی فضلالاسلام  امین. 7
 طوسیو  طبری، همچون البیان فی تفسیرالقرآن مجمعمعروف خود 

، به هیچیک از ابوالفتوح رازیو شیخ  عتیق نیشابوریو  اسفراینیو 
شود:  پردازد و صرفا قائل می موضوعات مهم و شایسته بحث و تحلیل نمی

خطاب به جمیع آدمیان است، یعنی: آنچه در این آیه ذکر شد “ ذلکم»”
یعنی: تا تعقلّ کنید “ لعلکّم تعقلون”یعنی: به آنها امر شدید “ وصاّکم به”

الله تعالی شما را بدان امر کرده است، پس حلال شمارید آنچه در آنچه 
برای شما حلال کرده است، و حرام شمارید آنچه بر شما حرام کرده 

 (. 192: ص4)ج «است.

التفسیر ( در تفسیر بسیار معروف خود، 6)قرن  فخر رازی. 8
یعنی برای اینکه در فوائد »قائلست که: “ لعلّکم تعقلون”، دربارة الکبیر

(. 233: ص13)ج« این تکالیف و منافعش در دین و دنیا تعقّل کنید
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دلالت آشکار سخن فخر رازی اینست که این تکالیف فوائد و منافعی 
دارد و بر مخاطبان اعم از مشرک و کافر و مسلمان است که با تعقلّ 

د و لابد در صورت درنیافتن، این تعقلّ آنهاست که باید آنها را دریاب
کند:  مورد تعدیل و تردید و یا طرد قرار گیرد. وی سپس اضافه می

بدانید که حق تعالی در آیة نخستین پنج نوع از تکالیف را ذکر کرده »
است؛ و آن اموری است روشن و آشکار که در آنها هیچ نیازی به فکر و 

( چهار نوع از تکالیف 152حق تعالی در این آیه )اجتهاد نیست. سپس 
ای هستند که مرد عاقل بمقدار  را ذکر کرده است، و آنها امور خفیه

(. این 234: ص13)ج «معرفت خود به فکر و تاملّ و اجتهاد نیاز دارد
 سوالی را بوجود میآورد: “ تعقلون”نکات اخیر به همراه فهم وی از 

روشن و آشکار هستند و نیازی به  115اگر تکالیف پنجگانة آیة 
، “لعلّکم تعقلون”فکر و اجتهاد ندارند چرا موافق فهم فخر رازی از 

مخاطبان را طلب کرده است؟  تعقّلحضرت حق در پایان آن آیه، 
“ تفکر و اجتهاد”و  “ تعقّل”ای از مفاهیم  همچنین، فخر رازی چه تلقّی

داند و تفکر و اجتهاد  موثرّ می دارد که تعقلّ را برای امور روشن و آشکار
را برای امور خفیه و پنهان؟ فخر رازی یا مفسری به نیابت از وی 

شهودی، قائل  تواند، برای گریز از این مواضع ابتدا به ساکن خلاف می
“ تفکر و اجتهاد”بالکل از فهم وی از “ تعقلّ”شود که فهم وی از 

ین موضع قابل قبولی مغایرت دارد. صرفنظر از چگونگی آن تغایر، ا
شود فخر رازی اولا آن تغایر را  نماید. لیکن در این صورت، لازم می می

سازی از  تبیین کند و ثانیا انسجام تفسیر خود را در پرتو این مفهوم
 تعقلّ و تفکر و اجتهاد صورتبندی و ارائه کند. 

ای به منزلت بنیانگذارانة ده فرمان  سپس بدون اشاره فخر رازی
کند:  برای جمیع شرائع الهی، سوال می 153تا  151ر در سه آیة مذکو

ـــ حق تعالی قولش را  151سبب اینکه در آیة پیشین ـــ آیة شریفة 
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لعلّکم ”را با  152خاتمه بخشیده و پایان آیة “ لعلّکم تعقلون”با 
زیرا تکالیف »گوید:  (. و در جواب می235: ص13)ج چیست؟“ رونتذکّ

امور و روشن و آشکاری هستند که تعقلّ و  151در آیة پنجگانة مذکور 
 152تفهمّ آنها را لازم میسازد. و اما تکالیف چهارگانة مذکور در آیة 

ای هستند که گریزی از اجتهاد و فکر ندارند تا بر  امور خفیة پیچیده
موضع اعتدال توقف کنند. پس این چنین است علت سخن حق تعالی 

(. سوالات چندی از این 236: ص 13ج“«)رونلعلّکم تذکّ”که 
 زند: موضعگیری جوانه می

کاملا موافقم که تکالیف پنجگانة اول امور روشن  فخر رازیبا ـ 1
، آن با این وصفیابم که چرا  و آشکاری هستند لیکن قابل فهم نمی

تکالیف نیازمند تعقّل هستند. و مگر ما نوعا متوسل تعقّل برای امور 
شویم؟ چقدر روشنایی بجایی ایجاد  پیچیده نمی مجهول و مبهم و یا

از آن تفهّم و  هدفدربارة  و یا مفسری نیابتاً فخر رازیشد اگر  می
 داد.  تعقلّ آنهم دربارة این امور روشن و آشکار توضیح می

و یا « به پدر و مادر خود احسان کنید»المثل  آیا با تعقّل در فیـ 2
دهیم و  فرزندان خود را از تهیدستی نکشید که ما هم شما را روزی می»

و هکذا، « به فحشای آشکار و پنهان نزدیک مشوید»و یا « هم آنها را
ای حاصل  شناختی گشایشای و یا چه  معرفتی حادثةقرار است چه 

ای در فرامین پنجگانه  تر، اساسا چه ابهامی یا پیچیدگی شود؟ بنیانی
 شمارد؟  تعقّل را برایشان لازم می فخر رازیوجود دارد که 

کنیم تا  را مرور می 152تکالیف چهارگانة مندرج در آیة شریفة 
ای هستند و نیازمند  آنها امور خفیه فخر رازیشاید دریابیم چرا نزد 

به مال یتیم نزدیک نشوید مگر »یف ششم، تکل«. ل و اجتهادفکر و تامّ»
به نحوی که آن نیکوتر است و این کار را هم تا زمانی انجام دهید که 

کیل و میزان را به قسط »تکلیف هفتم، «. آنها به بلوغ و رشادت برسند
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و هرگاه سخنی گفتید به عدالت بگویید ولو »تکلیف هشتم، «. بپردازید
سوالات «. به عهد خداوند وفا کنید»از خویشان شما باشند؛ و نهم، 

 شود: چندی در این موضع طالع می

پیچیدگی و ابهام این فرامین چهارگانة الهی دقیقا چیست و در ـ 3
 کجا نهفته است؟ 

قرار است با این فرامینِ  فخر رازی“ فکر و تامّل و اجتهادِ” ـ4
یا  دقیقا چه کند؟ یحتمل فخر رازی و“ امور خفیة پیچیده”بزعم وی 

خواهیم پوشیدگی  ری نیابتا خواهد گفت با این تلاشهای فکری میمفسّ
و پیچیدگی آن امور زدوده شود. برای اینکه این سخنِ محتمل معنای 

آن “ پیچیدگی”و “ پوشیدگی”شود وی  تری پیدا کند لازم می روشن
 تکالیف را روشن کرده باشد. 

“ ل و اجتهادفکر و تامّ”روشن است که  فخر رازیآیا برای  ـ5
 چگونه فعالیتی است؟ 

کجاست و یا چه “ موضع اعتدال”آیا برای وی روشن است که ـ 6
 ممیّزاتی دارد که تفکر و اجتهاد ما بر آن توقف کند؟ 

کند که چرا آیة  هیچ تبیینی ارائه نمی فخر رازیو بالاخره،  ـ7
از  ای که گریزی ـــ حاوی فرامین چهارگانة بزعم وی خفیة پیچیده152

کم لعلّ”با “ کم تفکّرونلعلّ”ندارند ـــ به عوض “ اجتهاد و تفکر”
انگیز است اینست که  خاتمه یافته است؟ آنچه بشدت حیرت“ تذکّرون

فخر رازی پس از آنچه دربارة پیچیدگی فرامین چهارگانه و 
ای سخن خود را  گوید بگونه گریزناپذیری تفکر و اجتهاد دربارة آنها می

لعلّکم ”اش دقیقا همین  شد که گویی مقدمات مواضعبخ خاتمه می
پس این چنین »طلبیده، کاملا با آن سازگاری دارد:  را می“ رونتذکّ

 “«!      رونلعلکّم تذکّ”است علّت سخن حق تعالی که 
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( در تفسیر معروف خود، 6)قرن  احمدبن محمد میبدی. 9
تا تعقلّ کنید “ ونکم تعقللعلّ»”گوید:  ، میالابرار الاسرار و عده کشف

(. میبدی در 523: ص3)ج «اید اید و در آنچه امر شده در آنچه نهی شده
این از آیات محکمات »گوید:  باب منزلت و اهمیت این اوامر و نواهی می

است که در هیچ کتاب از کتاب الله ناسخ آن نیامده، و هیچ چیز از آن 
 «یامت روان شدهمنسوخ نگشته، و این احکام بر همة بنی آدم تا بق

(. میبدی نه این اوامر و نواهی را کلیات جمیع شرائع 525)همان: ص
 151خواند و نه تحلیلی دربارة تعقّل در باب آن فرامین پنجگانة آیة  می

 کند.  ارائه می
الصادقین فی  منهج( در 10)قرن  الله کاشانی فتح. 10

تا مگر “ کم تعقلونلعلّ»... ”گوید که:  بیش از این نمی المخالفین الزام
(. فتح الله 468: ص3)ج ...«دریابید و بدانید که راه راست اینست و 

کند که مجموعة اوامر و نواهی آیات مذکور همان  ای می کاشانی نه اشاره
ده فرمان بنیانی جمیع شرائع الهی است و نه بحثی ارائه میکند که اگر 

شان  است اینست تکلیفمشرکان و کافران و مومنان درنیافتند که راه ر
 شود و چه باید گفت.     چه می
( در تفسیر 10)قرن  بن حسن جرجانی ابوالمحاسن حسین. 11
گوید:  می“ کم تعقلونلعلّ”، دربارة جلاءالاذهان وجلاءالاحزانخود، 

(. 134: ص3)ج «تا باشد که شما بدانید و دریابید و عقل را بکار بندید»
مفسّران پیشین خود نه اشارتی به  جمیع همانند تقریباً جرجانی

کند که  کند، نه تبیینی ارائه می الهی می یمنزلت بنیانگذارانة این وصایا
کنندة این وصایا متغایراند، و نه توضیح  چرا پایانبخش آیات اعلام

گانه قرار است چه مجهولاتی را دریابند و  دهد که مخاطبان آیات سه می
بندند و ثانیاً عقل را برای چه منظور و هدفی نیز عقل را اولاً چگونه بکار 

 بکار بندند. ابداً!    
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تفسیر ( در 11)قرن بهاءالدین محمد شریف لاهیجی. 12
: 1)ج گفته است لله کاشانی  ا فتحگوید که  ، همان میشریف لاهیجی

 (.   845ص
 )معروف به مولی محسن فیض کاشانی( محمدبن مرتضی. 13

، همچون الصافی فی تفسیر القرآن کتاب(، در تفسیر 11)قرن
، نه به شریف لاهیجیو معاصر خود  الله کاشانی فتحو  میبدی

پردازد و نه بحثی  منزلت سهمگین و بنیانگذارانة آن اوامر و نواهی می
 (. 122-125: ص3)ج کند ارائه می“ کم تعقلونلعلّ”دربارة 

تفسیر ( در 12)قرن  اسماعیل حقیّ بروسوی. شیخ 14
، یعنی عقولتان را بکار گیرید که “کم تعقلونلعلّ»”گوید:  می البیان روح

های مذکور باز  تان تعقلّ کند و از مباشرت به زشتی با آن نفوس
(. شیخ حقی بروسوی همچون اکثر متقدمین 118: ص3)ج «میدارد

خود نه به منزلت بنیانگذارانة ده فرمان جمیع شرائع الهی اشارتی 
تبیین تفاوت آخر آیات مذکور، و نه تحلیلی ارائه میکند میکند و نه به 

که در صورتی که عقول به نتایج مورد تذکر خود نائل نشوند چه باید 
 گفت و چه باید کرد. 

عقود ( در تفسیر خود 12)قرن الله جزائری سید نعمت. 15
ترشدون. فانّ کمال “: تعقلون»”گوید:  می المرجان فی تفسیرالقرآن

نه به این اوامر و نواهی  جزائری(. 108: ص2)ج «رشد.العقل هوال
کند و  بمنزلة ده فرمان بنیانی و مشترک جمیع شرائع الهی اشارتی می

نه به تبیین اینکه چرا هر چند تعداد از این اوامر و نواهی بگونة متفاوتی 
فهم کرده است “ ترشدون“ ”تعقلون”اند.  وی از  مورد توصیه قرار گرفته

نظیر  ن سلسلة مفسّران/مدبّران و مترجمان قرآن حکیم بیکه در میا
تبیینی ارائه  ری نیابتاًو یا مفسّ جزائریاست. چقدر شایسته بود 

 کرد که چرا بدین فهم نائل شده و بعلاوه، این فهم چه تبعاتی دارد.  می



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     32

حواشی ( در 14)قرن محمد تقی شوشتری. حاج شیخ 16
 151ـ153دربارة آیات شریفة  ، هیچ اظهار نظری1خود، جلد  مصحف

 کند.  نمی“ یاکم به لعلّکم تعقلونذلکم وصّ”و بویژه دربارة 
( در تفسیر 14)قرن محمدحسین طباطبایی. علامه سید 17

الهی “ کلیات شرائع”گوید این ده فرمان  می المیزان فی تفسیرالقرآن
است. وی سپس با طرح چهارچوبی نظری به اختلاف میان عبارات 

گوید شاید جهت آن  گانة مورد بحث پرداخته می پایانبخش آیات سه
از آن اموری است که فطرت انسانی  151امور مذکور در آیة »اینست که: 

انسان که بواسطة عقل از سایر  حرمت آنها را در بادی نظر درک میکند؛ و
شود مگر هنگام تبعیت از هواهای  حیوانات متمایز شده مرتکب آنها نمی

ای که حجاب محکمی بدون عقل  شدن عواطف ظلمانی نفسانی و چیره
الجمله، به مجرد چنگ انداختن به عقلِ تنها و  ایجاد میکند. پس فی

انسان بما هو انسان رهایی از هواهای نفسانی، حرمت و شومی آنها بر 
ذلکم ”شود و بدین جهت است که حق تعالی قولش را با  آشکار می

 (.  379: ص7)ج «خاتمه بخشید“ یاکم به لعلکّم تعقلونوصّ
دهد که  علامه سپس چهارچوب نظری خود را چنین تفصیل می

 151ذکر شده به روشنی امور مذکور در آیة  152اموری که در آیة 
ر هم نیاز نیست و انسان برای فهم و درک آنها علاوه بر عقل به تذکّ

رجوع به مصالح و مفاسد عمومیِ معلوم »عبارتست از “ رتذکّ”دارد، و 
کن جامعه  نزد عقل فطری تا درک کند آنچه در آنست از مفاسد بنیان

ذلکم ”به  152همانجا(. و چنین است نکتة خاتمه یافتن آیة ...«)
ذلکم وصّاکم به لعلّکم ”علامه دربارة عبارت “. لعلّکم تذکّرون وصّاکم به

تقوای دینی با شناخت محرمات الهی، و »کند که:  اضافه می“ تتّقون
)همانجا(. و  «آید. ر بدست میاجتناب از محرّمات بمدد تعقّل و تذکّ

پس او مادام که ملازم راه »کند که:  جمعبندی می گونهنهایتا بدین
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ر بوده بر مجرای فطرت سیر کند بر صراط تقوا قرار دارد؛ تعقّل و تذکّ
و هنگامی که از این صراط به خارج آن منحرف شود، که نیست آن 
جز تبعیت از هواهای نفسانی و گرویدن به دنیا و فریبندگی زندگی 
دنیا، آن هواها و عواطف نفسانی او را به هوسرانی و مخالفت با عقل 

مبالاتی نسبت به عواقب شوم این  و بیسلیم و ترک تقوای دینی 
 (. 380)همان: ص ...«کشاند  طریق می

برای فهم منسجمی از چهارچوب نظری علامه شاید مفید باشد 
مفاهیم کلیدی چهارچوبش را مشخص و سپس صورتبندی ساختارمندی 

هواهای ”، “فطرت انسانی”از آن ارائه کنیم. این مفاهیم عبارتند از: 
، “رتذکّ”، “انسان بما هو انسان”، “عقلِ تنها”، “ظلمانی نفسانی و عواطف

، “محرمات الهی”، “عقل فطری”، “مصالح و مفاسد عمومی معلوم”
عقل ”، “فریبندگی دنیا”، “گرویدن به دنیا”، “مجرای فطرت”، “تعقلّ”

شاید این صورتبندیِ چهارچوب “. عواقب شوم”، و “تقوای دینی”، “سلیم
فطرت ”هم منسجم و ساختارمندی فراهم کند: امه بتواند فنظری علّ

ـــ “ عقلِ تنها”با “ انسان بما هو انسان“ ”هواهای نفسانیِ”رها از “ انسانیِ
حرمت نواهی پنجگانه را فهم  ـــ “عقل ناب”یا “ عقل محض”همان 

کند. اما این تعقلّ به تنهایی کفایت فهم حرمت نواهی پنجگانه را  می
مصالح و مفاسد ”مشتمل است بر رجوع به کند و تذکرّ هم که  نمی

، برای آن فهم لازمست. چنانچه انسان بما هو انسان تعقلّ “عمومیِ معلوم
ر پیشه کرده در مجرای فطرت سیر کند بر صراط تقوا قرار دارد. و و تذکّ

اجتناب “ دنیا و فریبندگی دنیا”و “ هواهای نفسانی”در صورتی که از 
 کند.  را ترک می“ تقوای دینی”فت کرده مخال“ عقل سلیم”نورزد با 

 شوند: سوالات متعددی اینک طالع می
امه تفاوت میان عبارات ـ نخست اینکه آیا با چهارچوب نظری عل1ّ

یابد؟ به بیانی دیگر، با آن  پایانی سه آیة مذکور تبیین منسجمی می
لعلّکم ”شود که چرا آیة حاوی محرّمات پنجگانه با  چهارچوب روشن می
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لعلّکم ”، و آخرین نهی با “لعلّکم تذکرّون”، محرّمات چهارگانه با “تعقلون
 قید شده است؟“ تتّقون
، “تعقلّ”از این افعال  هر یکـ روشن نیست که اساساً علامه 2

شمارد، در  را برای تمام ده فرمان لازم می“ کردن تقوا پیشه”، و “رتذکّ”
نها برای تعدادی از فرامین حالیکه مطابق صریح عبارت آیات، هر یک از آ

 آمده نه برای همة آنها؟
، آیا برای علامه روشن نیست که این مفاهیمِ منظری فوقانیـ از 3

اش، بمدد ارزشها و  برای چهارچوب نظری“ ای پاشنه”دارای نقش 
اند؟ آیا روشن نیست که اگر علامه  سازی شده های دینی مفهوم بینش

ای را بمدد  انیِ پاشنهمدعی شود که وی این مفاهیم بنی
های دینی گرانبار نکرده، بلافاصله با طوفانی از آراء و انظار  بینش ـ ارزش

شود بطوری که از آن چهارچوب و آن  متغایر و متعارض مواجه می
 نی باقی نخواهد ماند؟ل و معیّتبیین، معنا و مفاد محصّ

یم سازی آن مجموعه از مفاه ـ آیا روشن نیست که اشکال مفهوم4
های دینی اینست که علامه را دچار مصادره بمطلوبی  بینش ـ بمدد ارزش

اش در  کند؟ روشن نیست که ویرانگری کننده و ویرانگر می تعیین
اینست که چنین چهارچوب نظریِ تبیینی حداکثر بکار مسلمانان و 

آید که بدان فرامین اعتقاد دارند و  مومنانی همچون خود علامه می
 نظری ندارند؟  ـ های مفهومی لگن به این مجموعه از آفتابه اساساً نیازی

بودن آن فرامین،  ـ آیا روشن نیست که باتوجه به بنیانگذارانه5
اند؟ و لذا نه  اگر نه تماماً غیر مومنان بوده مخاطبان آن ده فرمان عمدتاً

شوند و نه امثال  بینشهای دینی می ـ آنها متوسل به آن مجموعه از ارزش
توانند در مقابل آنها متوسل به این مجموعة گرانبار دینی  ه میعلام

 شوند زیرا مورد اعتراض و انکار غیر مومنان واقع خواهد شد؟ 
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فوق گفتم: ویرانگری آن مصادره بمطلوب در  4ـ در بند شماره 6
بکار مسلمانان و  حداکثرچنین چهارچوب نظریِ تبیینی »اینست که 

«. آید که بدان فرامین اعتقاد دارند میمومنانی همچون خود علامه 
را تحدید کرده سوال کنم: براستی از “ حداکثر”خواهم قید  اینک می

کجا معلوم که مسلمانان و مومنانی همچون علامه با تلقّی علامه از آن 
شده توافق تام و یا حتیّ نسبی داشته  مجموعه از مفاهیمِ مصادره

النعل  نان آن مجموعه را طابقباشند؟ آیا قابل تصور است که مسلما
 سازی کرده باشند؟  بالنعل علامه مفهوم

مفهوماً مطرح شد مصداقاً  6ـ اگر بخواهیم آنچه را که در ماده 7
شناسان عارف یا فیلسوف یا  پیگیری کنیم باید بیفزایم: آیا میان اسلام

خ یا فقیه دربارة فطرت انسانی، عقلِ تنها ـــ همان ر یا مورّمتکلم یا مفسّ
عقل مجرد یا ناب یا محض یا خودبنیاد یا خالص یا فطری ـــ انسان بما 
هو انسان، مصالح و مفاسد عمومی، محرمات الهی، تعقلّ، مجرای فطرت، 
گرویدن به دنیا، عقل سلیم، و تقوای دینی نه اجماع تام بلکه فقط 

 توان یافت؟  اجماعی نسبی هم می
حصول درک و فهم  چگونگیامه از ـ برای فهم تلقّی عل8ّ

امه آشنا شدیم مخاطبان از محرمات پنجگانه، پیشتر با این موضع علّ
«. درک میکند بادی نظرفطرت انسانی حرمت آنها را در »که: 

به مجرد چنگ انداختن به عقلِ تنها و رهایی از هواهای »همچنین، 
 شود آشکار میی آنها بر انسان بما هو انسان نفسانی، حرمت و شوم

این اظهارات دلالت دارد بر اینکه درک و شناخت انسان از محرمات ...«. 
ربطی به تعقّل بمنزلة فرآیند یا سیری که از مقدماتی شروع و به 

فطرت انسانی،  صرف داشتنشود، ندارد. زیرا  نتایجی منتهی می
و  “عقلِ تنها” ف داشتنصرو یا  شود درک میحرمت آن نواهی 

. این امکان البته شود آشکار میرهایی از هواهای نفسانی، حرمت آنها 
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همین “ تعقّل”بگوید که مراد از  امه و یا فردی نیابتاًوجود دارد که علّ
است. به گمان من، هر اندیشمندی مختار است تلقّی خاصّ خود را از 

باشد. لیکن باید توجه  و بسیاری از مفاهیم مهم دیگر داشته“ تعقّل”
امه نسبت داد آنگاه باید روشن باشد کرد که اگر بتوان این تلقیّ را به علّ

در میان  که این تلقّی هیچ شباهتی به مفهوم تعقّل بدانگونه که عموماً
 ر و فیلسوفان رایج و مرسوم است، ندارد.   ر و غیر مفسّاندیشمندان مفسّ

گوید چندان  امه میبا آنچه سپس علّ امهاما اسِناد این تلقیّ به علّ
در این موضوع را به نقل از  فخر رازیامه موضع نماید. علّ سازگار نمی

المعانی فی  روحدر تفسیرش،  محمودبن عبدالله آلوسی
کند که از نظر فخر  ، بیان میتفسیرالقرآن العظیم و السبع المثانی

، تکالیف روشن و آشکاری 151تکالیف پنجگانة مذکور در آیة »رازی 
)تاکید اضافه شده(. اگر  «سازد آنها را لازم می مِتعقّل و تفهّهستند که 

برای  فخر رازیبودن و غموضی که  پنهان میزانامه دربارة چه علّ
کند لیکن فهم خود را  نقدی می شود خرده تکالیف چهارگانه قائل می

در این  طباطبایی(. 381: ص7)ج داند به فهم فخر رازی می «نزدیک»
تعقلّ و ”کند که چه نیازی به  نمی فخر رازیموضع هیچگونه نقدی به 

اگر انسان بما هو انسان به صرف داشتن عقل فطری و رهایی از “ تفهم
 شود؟ هواهای نفسانی حرمت آن نواهی برایش آشکار می

امه وارد است اینست که تری که به تفسیر علّ ـ اشکال بنیانی9
امه چگونه مفاهیم چهارچوب تفسیری خود را اینکه علّصرف نظر از 

گانة مذکور اوضاع  کند برای مخاطبان آیات سه سازی می گرانبار و مفهوم
واقعیت شود که اولا با  ای را قائل می و احوال فکری و زیستی و وجودی

قل تعالوا »هیچ سنخیتی ندارد: تردیدی نیست که خطاب  تاریخی
، ، اگر نه تماماًو مخاطبان وی عمدتاً است)ص( رسول اکرم« اتل

اند که محرماتی را برای  مشرکان و کافران و احیاناً برخی از اهل کتاب
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تواند  امه با چه استدلال و توجیهی میعلّ اً، اساساند. ثانیاً خود وضع کرده
برای مخاطبانی که به ده فرمان جمیع شرائع الهی هیچگونه باوری 

فطرت ”از محرّمات خودساخته باور دارند  نداشته به مجموعة دیگری
، “عواطف ظلمانیرهایی از ”و  “رهایی از هواهای نفسانی”، “انسانی

، “انسان بما هو انسان”، منزلت “عقل فطری”، “عقل سلیم”، “عقلِ تنها”
، و “رهایی از دنیا”، “مجرای فطرت”، “مصالح و مفاسد عمومی”شناخت 

دهد  امه انجام میشود؟ آنچه بواقع علّقائل “ رهایی از فریبندگی دنیا”
ای  اینست که اوصاف و حالات قلبی و معرفتی و اخلاقی و روانشناختی

 هستگوید انسانی که اینگونه  کند و سپس می را از دل دین اخذ می
 کند که اولاً توجه نمیه امکند. علّ درک می بادی نظرده فرمان را در 

مخاطبان سازگاری ندارد. به بیانی این گونه تفسیر با واقعیات تاریخی 
رسول  واقعیِامه چه ربطی دارد به مواجهة ملموسِ دیگر، این سخن علّ

با مخاطبان مشرک و کافری که کمترین قرابتی با این اوصاف  )ص(اکرم
و حالات وجودی و اخلاقی و روانشناختی ندارند؟ ثانیا، با واقعیات 

اطبانش سازگاری ندارد. و با مخ )ص(پیامبر اکرم حاصل مصافتاریخی 
و بسیار بنیانی، صرفنظر از واقعیات تاریخی، این چه سودی دارد  ثالثاً

، اوصاف و قرآن حکیماز آیات دیگر  کثیریکه برای آیات مذکور و 
و سپس از قابل  مصادره کنیمحالاتی را برای انسان تصور و 

دن، عقلی و بو بودن، الهی بودن، مسلمّ بودن، طبیعی بودن، فطری قبول
بودن آن آیات برای انسان سخن بمیان  بودن، و روشن و واضح عقلانی

این نیست که به عوض ساختن  1‘واقعی’ و ‘طبیعی’آوریم؟ آیا 

                                                           

خواهم بگویم معنی و  ویرگول وارونه می . با قراردادن طبیعی و واقعی در تک 1

دلالت واحدِ مطلقِ جهانشمولِ فراتاریخیِ مورد اجماع تام و تمامی از این دو 
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در لابلای کهکشانها، با  آدمیزادعمارتهای فلسفی در فضاهای خالی از 
ای از تعاریفِ از انسان، از عقل فطری، از  مواد و مصالحی شامل مجموعه

فطرت انسانی، از مصالح و مفاسد عمومی معلوم، و هکذا، انسان و عقل و 
اند و فهم  فطرت و مصالح و مفاسد عمومی را بدانگونه که بواقع بوده

تفاسیر اینست که تمام  ن نوعایام به  اند لحاظ کنیم؟ نقد بنیانی شده
انگیزی و معماآمیزی انسان و مصافش با خالقِ  اسرارآمیزی و حیرت

زدایی و  خواهد اسرارزدایی و حیرت مرسِل، با رسل، و با کتب را می
معمازدایی کند و این مصاف سراپا اسرار و حیرت و معما را هندسی و 

اپذیر و کاملا ن الگوریتمی کرده، مضبوط به ضوابط و قواعدی نقض
 پذیر کند.  پذیر و تبیین بینی پیش

 برگزیدة تفسیر نمونه( در 15)قرن  ناصر مکارم شیرازی. 18
اینها اموری است که خداوند به شما توصیه کرده، تا دریابید »گوید:  می

 مکارم شیرازی(. 663: ص1)ج «و از ارتکاب آنها خودداری نمایید
سی و اصولی نه تنها در اسلام بلکه ده حکم اسا»شود که این  متذکر می

(، لیکن متعرض تفاوت بخش 665)همان: ص «در تمام ادیان بوده است
فرامین اساسی تمام شرایع الهی را  ای که مجموعاً گانه آخر آیات سه

کند که  شود. همچنین، وی هیچ بحثی ارائه نمی کند، نمی اعلام می
باید دریابند؟ و در  گونهچمخاطبان این فرامین دهگانة جهانشمولِ عام 
یا مخاطبان باید آشود؟ و  صورتی که درنیافتند تکلیف انها چه می

ممیّزات و شرایط خاصی داشته باشند تا دریافتن صورت گیرد؟ و 
 دقیقا یعنی چه کاری کردن؟ “ دریافتن”تر از همه، این  بالاخره و بنیانی

                                                                                                                        

ی و تجارب و مفهوم وجود ندارد و ما کاربران این دو واژه با توجه به تلقّ

 بریم.   سازی و بکار می حاجات خود آنها را مفهوم
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)قرن  آزار شیرازی عبدالکریم بیو  محمد باقر حجتّی. 19
لعلّکم ”گویند اینکه در پایان آیة اول  ، میتفسیر کاشف( در 15

لعلّکم ”و در آخر آیة سوم “ لعلّکم تذکّرون”و در پایان آیة دوم “ تعقلون
در زندگی دنیوی و  آنگاهاین وصایا »آمده کنایه از اینست که “ تتّقون

است و شما را به خلافت و وراثت زمین و بهشت  موثّراخروی شما 
تعقّل و اندیشه کنید و بعد از آنها  هر کدامرساند که ابتدا دربارة  می

؛ تاکیدات اضافه شده(. این سخن 489-490)ص  «پند و اندرز گیرید
 ابهامات و اشکالات متعددی دارد. 

 آزار شیرازی حجتی و بیــ اول اینکه، سیاق سخن آقایان 
شود و  ای است که این تعقلّ و اندیشیدن شامل تمام ده فرمان می بگونه

در آخر پنج فرمان نخست آمده و در “ باشد که تعقلّ کنید”حال آنکه 
روشن نیست ایشان با  های متفاوتی آمده. ابداً“باشد”آخر دو آیة بعدی 

 دهند.  چه توجیهی تعقّل را به سایر فرامین تعمیم می
ــ دوم اینکه، ابدا معلوم نیست از پنج فرمان صریح و روشن الهی 

توان  شود چه پند و اندرزی باید و یا می ختم می“ لعلکّم تعقلون”که به 
تفسیر بمدد تعقّل گرفت. قدری درنگ کنیم: یکی از این فرامین، طبق 

نفسی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید »، اینست که کاشف
(. اینک از خود 486)ص «)مانند قصاص و دفاع و جهاد( حق مگر به

چه پند و اندرزی باید و یا  فرمانسوال کنیم آیا روشن است که از این 
توان بمدد تعقلّ گرفت که در زندگی دنیوی و اخروی ما موثرّ  حتی می

باشد؟ روشن است که همانند این سوال در مورد چهار فرمان دیگر 
 صادق است. 
زند اینست که، مماشات کرده فرض  اشکالی که جوانه میــ سوم 

در پایان هر سه آیة شریفه آمده بود. “ باشد که تعقلّ کنید”کنیم که  می
کنیم  سازی کرده فرض می همچنین، مماشات بنیانی و سرنوشت



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     40

در این صورت چه ادله یا توجیهی وجود دارد “. تعقّل”یعنی “ تعقلون”
 موثرّدر زندگی دنیوی و اخروی شما  آنگاه»که تبعیت از فرامین الهی 

؟ اساساً چرا «است ... که ابتدا دربارة هر کدام تعقّل و اندیشه کنید
آن فرامین را مشروط  تاثیرگذاری آزار شیرازی بیو  حجتیحضرات 

کنند؟ به تفصیل بیشتر، حضرت حقِ خالقِ مالک  و موکول به تعقّل می
اند و سپس کثیری یا اکثریتی  ادر فرمودهای را ص الدین اوامر و نواهی یوم

اند. سوال  فهم کرده“ تعقّل”را “ تعقلون”یا جمیع ابنا آدم یا مفسران هم 
اند یا خیر،  اینست که صرفنظر از اینکه برخی یا همة مومنان تعقّل کرده

آن  تاثیرگذاریها چه بوده، چرا باید  و صرفنظر از اینکه آن تعقّل
 روط به تعقّل و اندیشیدن کرد؟   مش بنیاناًفرامین را 

زند اینست که بفرض که تمام  ــ اشکال چهارمی که جوانه می
آزار  بیو  حجتیمقدمات کوچک و بزرگ و بسیار بزرگ تفسیر 

را از باب مماشات در بحث پذیرفتیم. آیا برای ایشان روشن  شیرازی
را “ رویزندگی اخ”آن فرامین در “ تاثیرگذاری”توان  است که چگونه می

 ارزیابی کرد؟   المبنا علی
ــ اشکال پنجم اینست که بفرض صدق و روشنی تمام مقدمات 

دربارة آیات شریفة مذکور، آیا برای آن  تفسیر کاشفریز و درشت 
آن فرامین الهی “ تاثیرگذاری”توان  مفسّران روشن است که چگونه می

د چه موازینی را ارزیابی کرد؟ ایا روشن است بمد“ زندگی دنیوی”در 
 گیری کرد؟  توان آن تاثیرگذاری را در زندگی دنیوی ارزیابی و اندازه می

زند اینست که بنیاناً تلقیّ  ــ اشکال ششمی که در جان جوانه می
 در اختیار داریم؟ “ تاثیرگذاری”ای از مقولة  شده روشن و اجماع رفته هم روی

باید “ تاثیرگذاری”سازیِ  ــ هفتم اینکه، آیا روشن است که مفهوم
با توجه به قرآن حکیم انجام شود یا بمدد تجارب متنوع و متکثرِ 
متلاطم و بیقرار محلی و موضعی و مستحدثِ قبایل مختلف بشر در 
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ای با واژة  کننده العاده گمراه قرون و اعصار مختلف، همان که به نحو فوق
خوانده “ عقل”شدهْ  شدة فرااجتماعی و فراتاریخی سازی پارچهواحدِ یک

 العاده بنیانیِ تقویمی دیده شده است؟     شود؟ آیا این تمایز فوق می
زند اینست که، فرمان دهم که  ــ هشتم ابهامی که جوانه می

پرهیز از تفرقه و راههای گوناگون انحرافی و گام برداشتن »عبارتست از 
همبستگی با پیروی از صراط مستقیم پیامبر در راه وحدت و 

تواند داشته باشد  (، چه پند و اندرزی می488)ص «است)ص( یمصطف
که باید با تعقلّ آن را استخراج یا استنباط کرد؟ فرمان دهم به 

دهد و آنهم تبعیت از  ترین صورت ممکن دستور به تبعیت می صریح
، و نیز اعراض از هر آنچه غیر آنست یا هر چه “)ص(پیامبر مصطفی”

را تعقلّ فهم کردن منجر “ تعقلون”شود که  مستقل از آنست. ملاحظه می
 شود؟  انگیز و ابهامات و اشکالات متعدد می های ابهام به چه برداشت

ابداً  تدبرّی در قرآن( در 15)قرن محمد باقر بهبودی. 20
شود و ایضا دربارة تفاوت میان  نمی“ لعلّکم تعقلون”متعرض معنای 

کنندة ده فرمان جمیع شرائع الهی هیچ اظهار  تعابیر پایانی سه آیة اعلام
)ترجمه  معانی القرآن(. اماّ در 571-572کند)جلد اول: ص نظری نمی

گوید:  می“ ذلکم وصّیکم به لعلّکم تعقلون”دربارة  و تفسیر قرآن(
د که شما اندیشه کنید و حرام کند باش پروردگارتان شما را سفارش می»

ذلکم وصّیکم ”(. و دربارة 150)ص «خدا را از خلال این وصایا دریابید
پروردگارتان شما را به همة این احکام »گوید:  می“ به لعلّکم تذّکرون

کند باشد که شما به خاطر بسپارید و راه شناخت حرام را  سفارش می
گوید:  می“ به لعلّکم تتّقونذلکم وصّیکم ”(. و دربارة 151)ص «بیابید

کند باشد که  پروردگارتان شما را به این تکلیف اصیل خود سفارش می»
 «شما راه تقوا را بیابید و از هرگونه انحراف و تقلب پرهیز کنید



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     42

کنندة ده  )همانجا(. بهبودی هیچ سخنی دربارة تفاوت خاتمة آیات اعلام
 گوید.  فرمان نمی

 زند: رات جوانه میسوالات چندی از این اظها
کند که چنانچه نتیجة اندیشیدن  ـ بهبودی هیچ تحلیلی ارائه نمی1

 شود.  نفی و انکار فرامین پنجگانه شود تکلیف چه می
ـ آیا مراد بهبودی اینست که افزون بر خود آن وصایای پنجگانه، 2

 آنها دریافت؟ در اینصورت،  از خلالمحرّمات دیگری را باید 
، استنتاج یا استنباط محرماتی از “دریافتن”ـ آیا مراد بهبودی از 3

 دل همین وصایای پنجگانه است؟ چنانچه مراد همین باشد، 
سازی و،  وحلال ـ آیا با گشودن این باب، فضای فراخی برای حرام4

 شود؟   سازی فراهم نمی از آن مجرا، شریعت
 بول و مجاز است؟ ـ و آیا برای بهبودی این تبعات و نتایج مق5
باشد که شما به »گوید:  ، بهبودی می“لعلکّم تذکّرون”ـ دربارة 6

راه »آیا مقصود ایشان از « خاطر بسپارید و راه شناخت حرام را بیابید.
فوق، « از خلال این وصایا دریافتنِ»، همچون «شناخت حرام را بیابید

و میخواهند  شناختی دارند اینست که این وصایای چهارگانه جنبة روش
 ،را فراهم کنند؟ اگر چنین است“ حرام راه شناخت”

شناختی دارند و یا خود  جنبة روشفقط ـ آیا وصایای چهارگانه 7
 آنها هم موضوعیت دارند؟ در هر حال، 

شناختی خود از آیة  ـ آیا استاد بهبودی متفطنّ نتایج فهم روش8
“ ه شناخت حرامیافتن را”هست؟ یعنی، آیا روشن است که  152شریفة 

 گشاید؟  سازی می سازی و نتیجتا شریعت باب فراخی را برای حرام
باشد که شما راه تقوا بیابید »گوید:  ، بهبودی می153ـ دربارة آیة 9
، اظهارات ایشان خصلت 152و  151در اینجا، همچون در آیات ...«. 
وا تق راهشناختی پیدا میکند: وصیت آخر را گفتیم باشد که شما  روش
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را بیابید. چنانچه بهبودی بواقع چنین نظری داشته باشد آیا روشن 
 گشاید؟  نیست که این سخن باب تقواشناسی را می

ـ آیا براستی اوامر و نواهی الهی در قرآن حکیم و سیرة پیامبر و 10
به روشنی عرصة تقوا را مفهوماً و مصداقاً تعیین  السلام( )علیهمائمه

 راهماند برای اینکه ما  است، آیا جایی باقی مینکرده است؟ اگر چنین 
  تقوا را بیابیم و بشناسیم؟   

 تفسیر یکجلدی مبین( در 15)قرن ابوالفضل بهرامپور. 21
هایی است که خدا شما را به آنها  اینها حلال و حرام»گوید:  خود می

(. وی سپس 148)ص «سفارش کرده تا از ارتکاب آنها خودداری کنید.
در این سه آیه، کلیات دین در ده فرمان بیان »... کند:  میاضافه 

 «گردد و این ده فرمان، جوهر اصلی همة ادیان الهی است. می
های آخر این سه  هیچ بحثی دربارة تفاوت توصیه پور بهرام(. 149)ص

 کند.  آیة بیانگر ده فرمان جمیع شرائع نمی
بنظر میرسد  اینست که پور بهراممهمترین نکته دربارة تفسیر 

هوشمندانه از غلتیدن در ورطة تعقّل، نه برای همة ده فرمان و نه حتی 
خاتمه یافته، برخلاف عرف و “ لعلّکم تعقلون”برای پنج فرمان اول که با 

رسم گذشته و حال جمیع مفسران، اجتناب میورزد و نتیجتاً خود را 
بیانگر ده های متفاوت آیات  دچار معضلة ایجاد سازگاری میان خاتمه

 پور بهرامکند. با این وصف، چقدر منتظر و مناسب بود که  فرمان نمی
ل بعدی را برمیداشت: نه تنها حضرت حق تعالی در گام مهم و مکمّ

کند که  های خود هیچ تمییز و تفکیکی میان ده فرمان ایجاد نمی توصیه
ز یک جنس بواقع ا“ لعلّکم تتّقون”و “ لعلّکم تذکّرون”و “ لعلّکم تعقلون”

و مقوله هستند: هر سه دعوتی است به پایبندی به فرامین و یادآوری 
 فرامین و پرواداری و تعبد نسبت به فرامین. 



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     44

خود  تفسیر روشن( در 15)قرن  حسن مصطفوی. شیخ 22
 فهم کرده است« شاید که شما تشخیص بدهید»را “ لعلّکم تعقلون”

نباید از »رمان دهم ـــ (، اما ذیل بحث تفسیری خود از ف228: ص8)ج
راههایی که غیر از راه خدا است پیروی کرد و سلوک نمود که موجب 

ـــ موضع مهم و ...« شود  پراکندگی و جدایی شما از راه حق الهی می
متعارض “ لعلکّم تعقلون”کند که با فهم وی از  ای را مطرح می بنیانی

ود او چون کتاب راه خداوند بوسیلة خ»گوید:  می مصطفوینماید.  می
آسمانی یا وحی و الهام، و یا بوسیلة انبیاء و رسولان او ... شناخته 

)همان:  ...«گیرد  شود، و راههای دیگر در مقابل راه حق قرار می می
افزاید که علم و معرفت بشر محدود و ناقص  (. وی سپس می240ص

راه  است و هرگز نتواند سعادت را بشناسد و در نتیجه موجب دوری از
حق خواهد شد. پس تنها راه خداست که وسیلة اجتناب از انحطاط و 

 (. 240ـ241)همان: ص محرومیت است
باب  مصطفویدر مجموع، ضمن اظهارات خود ذیل فرمان دهم، 

را  مستقل از وحیهای  ها و قضاوت پیروی و تبعیت از تشخیص
منتظر بعدی بندد. برغم این اظهارات اما از استنتاج و برداشتن گام  می

“ عقل خود بنیاد”بازمیماند که بشر بخودی خود و به اتکاء به اصطلاح 
تواند خیر و سعادت خود را از شر و شقاوت خود بازشناسد.  هیچگاه نمی

لعلّکم ”آنچه جالب توجه است اینست که اگر چه وی در ترجمه 
کند و ان را  العهد تبعیت می از عرف حاکم و مشهور قدیم“ تعقلون

)همان:  «شاید که شما تشخیص بدهید»کند:  ین ترجمه میچن
ل کند برای اینکه معنای محصّ (، لیکن نه تنها هیچ تلاشی نمی288ص

شاید که »شدن به آن پنج فرمان بنیانی الهی و  و منسجمی میان توصیه
برقرار کند بلکه اساساً هیچ اشارتی در بخش « شما تشخیص بدهید

 کند! نمی“ لعلّکم تعقلون”تفسیر به این فهم خود از 
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ذلکم وصّیکم به ”( دربارة 15)قرن  عبدالله جوادی آملی. 23
گوید:  می تسنیم، تفسیر قرآن کریمدر تفسیر خود “ لعلّکم تعقلون

توان در پرتو  هایند که می های خدا به انسان این احکام و اصول سفارش»
معرفت آنها عقل نظری و در سایة عمل به آنها عقل عملی را به کمال 

باز  151(. وی سپس مجددا به خاتمة آیة 377: ص27)ج «رساند
ذلکم وصیّکم به لعلّکم ”با جملة » کند که  گردد و تصریح می می

یعنی عمل به این »(. و این 391)همان: ص «تاکید شده است“ نتعقلو
انجامد؛ همان عقلی که  احکام، به تحصیل عقل عملی و کمال آن می

)همانجا(.  “.«ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان”معصوم)ع( فرمود: 
 شود. ابهامات و اشکالات متعددی در اینجا طالع می

اساساً با تلقیّ مرسوم و  جوادی آملیـ اگر چه این سخن 1
متفاوت است و فرامین یا وصایای پنجگانه “ لعلّکم تعقلون”العهد از  قدیم

کند لیکن به نحو غریبی  ورزی و اندیشیدن نمی را منقاد تعقّل یا عقل
را از فلسفة اخلاق و فلسفة “ عقل عملی”و “ عقل نظری”پای مقولات 

کند.  پنجگانه باز میسیاستِ اصالتاً ارسطویی به موضوع وصایای 
، “تعقلون”بودن این کار در اینست که صرفنظر از فهم ما از فعل  غریب

کاری یا اقدامی یا فعلی را از ما انتظار “ لعلّکم تعقلون”روشن است که 
خیلی  جوادی آملیکند. اماّ تفسیر  یا امید دارد و یا ترغیب به آن می

توان در  می»کند. زیرا  فی میساده آن کار یا اقدام یا فعل را اساسا منت
پرتو معرفت آنها عقل نظری و در سایة عمل به آنها عقل عملی را به 

داشتن معرفت به آن وصایا عقل  صرفبه عبارتی دیگر، «. کمال رساند
تواند به کمال برسد. در  نظری و در سایة عمل به آنها عقل عملی می

شود  ؟ ملاحظه میشود چه می“ لعلکّم تعقلون”اینصورت نقش و شان 
موضوعیت و مدخلیت خود را “ تعقلون”و هم “ لعلّکم”که در اینجا هم 

کند از ناحیة  دهند. اشکالی که در اینجا بروز می بالکل از دست می



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     46

توان به عوض این  ادخال مقولاتی از فلسفه ارسطویی نیست: می
ال ای کاملا مغایر با مقولات ارسطویی ادخ مقولات، مقولاتی از عرصه

و هم “ لعلّکم”کرد. اشکال بنیانی این تفسیر در اینست که اساساً هم 
 دیگر هیچ نقشی ندارند.“ تعقلون”

شود اینست که زمینة تاریخی  ـ اشکال دیگری که اینجا طالع می2
، بنا بر )ص( گانه آن بوده که مخاطبان پیامبر نزول این آیات سه

تحریم کرده  خودهای تاریخی، اموری را به خواست و ارادة  گزارش
ای پیامبر! بگو »فرمایند:  می )ص(بودند. و حق تعالی به پیامبر اکرم

بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم 
ا پندارید، حرمته یعنی، ای مردم! حرمتها آنها نیست که می...«. 

اساساً  جوادی آملیخوانم. اما در فهم غریب  اینهاست که بر شما می
شود که در پرتو معرفت آن وصایای پنجگانه، عقل نظری  داستان این می

تواند به کمال برسد و در سایه عمل به آنها، عقل عملی. گویی اساساً  می
به کمال رساندن عقل نظری و  151مراد و مقصود از انزال آیة شریفه 

عقل عملی است. اضافه کنم، این اشکال بدین معنی نیست که تبعیت 
رسد: شاید  نمی جوادی آملیکردن از این وصایا به نتایج مد نظر 

اینکه اولاً  از جملهای دارد  برسد، شاید نرسد! بستگی به عوامل عدیده
سازی کرده  های الهی مفهوم را توانسته باشیم مطابق آموزه“ کمال”

و “ عقل نظری”ای از  شده یاً تلقیّ رویهمرفته روشن و اجماعباشیم و ثان
السلام همخوانی  های انبیاء علیهم داشته باشیم که با آموزه“ عقل عملی”

رسیدن یا نرسیدن مهم  جوادی آملیداشته باشد. به نتایج مدنظر 
نیست! مهم و بنیانی اما اینست که آیا مراد و منظور حق تعالی از این 

هداف است یا نه؟ براحتی این امکان وجود دارد که برخی آیات این ا
دیگر به عوض اکمال عقل نظری و عقل عملی، مقولاتی همچون 

یا “ برابری اقتصادی”یا “ برابری سیاسی”یا “ آزادی”یا “ پیشرفت”
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یا “ شناخت و مهار طبیعت”یا “ عقلانیت”یا “ افزایش تساهل”
و هکذا را مطرح، و نیل “ ص ملیریزی برای افزایش تولید ناخال برنامه”

سازی کنند. مخالفت یا موافقت با هیچیک از این  یا اکمال آنها را نظریه
مقولات مدّ نظرم نیست. آنچه اما بنیانی است اینست که آیا مراد و 
مقصود حق تعالی هم از این فرامین تحقق اکمال این مقولات است؟ 

یا توجیهی جوادی آملی اشکال بزرگ در اینجاست که بر چه اساسی و 
جمیع  تقویمیِالعاده  این قبیل مقولات را بمنزلة غایات آن فرامین فوق

 کند؟  شرایع الهی طرح می
ذلکم وصّیکم به »”ـ اشکال سوم به نقل قول دوم ربط دارد: 3

کند که عمل به این احکام پنجگانه، به تحصیل  تاکید می“ لعلّکم تعقلون
ماعبد ”انجامد، همان عقلی که معصوم فرمود:  عقل عملی و کمال آن می

چقدر بجا بود جوادی آملی نه توجیه “«. به الرحمان و اکتسب به الجنان
عمل به وصایای پنجگانه هم  صرفکرد چگونه  م تبیین میکه دستک

عقل ”بخشد. صرفنظر از اینکه  عقل عملی را تحصیل و هم کمال می
دقیقا چیست و چه ممیّزاتی دارد این مقدار لااقل روشن است “ عملی

به احکام پنجگانه امری بسیار ذومراتب است. و در اینصورت،  عملکه 
خنی بمیان آورد. آیا روشن نیست که س“ کمال”توان از  چگونه می

عقل نظری و عقل عملی برای بسیاری از مسلمانان  اکمال توانیم از نمی
اند،  شان بدانها عمل کرده که هم بدین احکام باور دارند و هم بقدر وسع

 حرفی بزنیم.  
همچنین، جای تردید بنیانی دارد که: آیا مقولات ارسطویی عقل 

ی با عقل معصوم دارند، عقلی که بدان نظری و عقل عملی سنخیت
شود و هم موجب اکتساب بهشت جاویدان  حضرت رحمان بندگی می

شود؟ شاید وی در پاسخ مدعی شود که عقل نظری و عملی  می
شدة وی نه فقط سنخیت که با عقل مدنظر معصوم انطباق  سازی مفهوم
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ی یا مفهوم شود وی تلقّ دارد. شاید و شاید هم نه. در اینصورت لازم می
 خود را از عقل تشریح کند تا آن انطباق نشان داده شود.   

کند که چون احکام یادشده از  سپس اضافه می جوادی آملی
به تدبرّ بیشتری نیاز دارد، ذیل »ـــ  152وصایای الهی ـــ مذکور در آیة 

آمده است؛ برخلاف احکام یادشده در آیة پیشین که بیشتر “ رتذکّ”آیة 
(. بنظر 398: ص27ج«)ادراکی بود و با تعقلّ از آنها یاد شد.مسائل 

رسد این سخن به یکباره کلّ مقولات عقل نظری و عقل عملی و  می
“ ذلکم وصیّکم به لعلکّم تعقلون”ای را که بمدد آنها ذیل  سازی نظریه

 جوادی آملیآید  کند. در اینجا بنظر می صورت گرفته بود، منتفی می
شده است. “ لعلکّم تعقلون”العهد و بسیار مرسوم از  ممتوسل تلقیّ قدی

هیچ توجیهی برای این دگردیسیِ  جوادی آملیچندان مهم نیست که 
“ عقل نظری”و وانهادن مقولات “ تعقلّ”به “ تعقلون”غیر منتظرة تبدیل 

کند اما مهم است که این تعویض رویکرد اولاً  ارائه نمی“ عقل عملی”و 
توانم به  تبیینی برای آن ارائه کنیم. در اینجا تنها میدیده شود و ثانیاً 

گرایانه و  العهد عقل حدسی بسنده کنم و آن اینکه رسوبات میراث قدیم
وار تجدید  اندیشی مرسوم حوزه در اینجا ققنوس محورانة فلسفی تعقلّ

گردد. اما پیش از پیگیری بیشتر مواضع ایشان،  کند و باز می حیاتی می
 151قسمت مهم آیة »دیگری از اظهارات وی نقل شود:  لازمست فقرة
ای بود که اگر کسی دقیق و درست بیندیشد، به توحید و  مطالب فکری

لعلکّم ”یابد، از این رو در پایان آن آیه فرمود:  پرهیز از شرک راه می
رعایت مال یتیم، رعایت حقوق، پیمانها، کیل و ... را  152آیة “. تعقلون

لعلکّم ”و چون این امور تیازمند تدبرّ بیشتر است، فرمود: کرد  گوشزد می
فرماید اگر آن تعقلّ و  ( می153) و اکنون در آیة مورد بحث“ تذکرّون

و انّ هذا ”شوید:  ر را فراهم و برابر آن دو عنوان رفتار کردید، باتقوا میتذکّ
 (.420-421)همان: ص“« صراطی مستقیماً فاتبعوه ... لعلکم تتقون
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بوضوح در اینجا “ تعقلون”العهد از  شود که تلقّی قدیم حظه میملا
کند: باید دقیق و  ایفاء می جوادی آملیاحیاء شده و نقش مهمی برای 

اساساً برای  تا به توحید و پرهیز از شرک راه یابید.  اندیشیددرست 
است که باید با تعقلّ دقیق  فکریمطالب  151ایشان، قسمت مهم آیة 

و درست از شرک پرهیز کرد. در اینجا ابهامات و اشکالات متعددی 
 زند. جوانه می

ـ نخست اینکه نیل به توحید و پرهیز از شرک مقولاتی 1
ـاندیشیدنی هستند و ثانیاً این اندیشیدن و تعقلّ باید دقیق و  فکری

لازمست این توصیة درست باشد. سوال اینک اینست که چرا باید یا 
قابل فهم برای عموم مردمِ عادیِ کوچه و بازار اعم از کافر و مشرک و 

ـــ تحت “ اینکه چیزی را شریک او نگردانید”مسلمان و منافق ـــ 
فرآیندی فلسفی موسوم به تعقّل یا اندیشیدن قرار گیرد تا به توحید و 

تدایی و غوامض آن پرهیز از شرک راه یابد؟ برای فهم ژرفتر این سوال اب
اندیش وی ناگزیرند که  و سایر همفکران فلسفی جوادی آملیفرآیند، 

مشروط “ دقیق و درست”فرآیند تعقّل و اندیشیدن را با قید و شرط 
شان ـــ همان نیل به توحید و پرهیز از شرک ـــ  کنند تا نتیجة دلخواه

یشان اند توسط فلسفی هموارهسازی  حاصل شود. و چرا این مشروط
گیرد؟ خیلی ساده، زیرا در صورتی که برخی از همان مردمِ  صورت می

مخاطب انبیاء امکان و توان تعقّل داشته و تعقّل هم کنند و سپس اعلام 
کنند ما به توحید رهنمون و نائل نشدیم بتوان در جواب گفت: تعقلّ 

بود لاجرم به توحید راه  نبوده که اگر می“ دقیق و درست”شما 
اندیشان سوال شود از  فتید. امیدوارم روشن باشد که اگر از فلسفییا می

کجا معلوم که تعقّل ما دقیق و درست نبوده، جوابِی که در بیشتر موارد 
شود حاوی مغالطة بسیار رایجِ مصادره به مطلوب است: از آنجا  داده می

 که به توحید نرسیدید. اما در موارد کمتری، جواب اینست که تلقّی شما
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نادرست و نادقیق بوده. امیدوارم روشن باشد که اگر “ دقیق و درست”از 
سوال شود از کجا معلوم که تلقّی ما نادرست و نادقیق بوده، جوابِ 
حاوی مغالطة مصادره بمطلوب نوعا اینست که: از آنجا که شما را به 

 1توحید نائل نکرده است.
آملی با بیان شود اینست که جوادی  ـ نقد دیگری که طالع می2
بنحوی چهار ...« ای بود که  مطالب فکری 151قسمت مهم آیة »اینکه 

فقره از وصایای پنجگانة الهی را غیر مهم  و تنها همان فرمان نخست 
اند و باید دقیق و درست  کند که فکری اعلام می“ مهم”دربارة شرک را 

صایای چهار فقره از و جوادی آملیدربارة آن اندیشید. براستی چرا 
کند؟ ایشان، همچون  خارج می“ باشد که تعقلّ کنید”الهی را از شمول 

هر فرد دیگری، البته مختار است که برخی از وصایا را فکری و تعقلّی و 
که “ باشد که تعقّل کنید”برخی دیگر را غیر آن تشخیص دهد. لیکن با 

ست خواهد چه کند؟ آیا قابل توجیه و قبول ا شامل همة آنها است می
بودن، آنها را  کردن چهار فرمان بعدی از شمول تعقلّی که ایشان با خارج

کند؟ ایا امکان دارد که ایشان بطور ضمنی  به تلویح غیر مهم معرفی می
اند که چهار وصیت بعدی را باید تنها پذیرفت و پایبندشان شد؟  پذیرفته

صیت اول را )یا موازین( و با کدام میزان جوادی آملیو بالاخره اینکه، 
ناپذیر  پذیر و چهار وصیت بعدی را غیرفکری و تعقلّ فکری و تعقلّ
 اند؟  تشخیص داده

ـ نقد دیگر اینست که ایشان وصایای الهی چهارگانة مذکور در 3
کند و چون چنین است  معرفی می« نیازمند تدبّر بیشتر»آیة شریفه را 

توان تشخیص  یبراستی چگونه م«. فرمود لعلّکم تذکّرون»حق تعالی 

                                                           

عقلو( 1395) سعیدزیباکلامشناختی، ر.ک. به:  برای تفصیل این نکتة فلسفه 1

 هایبیشتر!افسانه( 1397) ؛ و نیز، همواستدلالوعقلانیت
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کنیم  داد که وصایای چهارگانة مذکور نیازمند تدبرّ بیشترند؟ فرض می
المجموع روشن است و مورد اجماع، و لذا عجالتا  حیث من“ تدبّر”مفهوم 

بمدد کدام  جوادی آملیکنیم. لیکن براستی  دربارة آن طرح سوال نمی
، فقط 151 موازین توانسته تعیین کند که از پنج وصیت مذکور در آیة

 152پذیر است و چهار وصیت مذکور در آیة شریفة  اش تعقّل اولین
 هستند؟ « نیازمند تدبرّ بیشتر»همگی نه تعقلّ و نه تعبد و تبعیت، که 

زند و آن اینکه منظور از  ـ اینک اما سوال دیگری جوانه می4
 جوادی آملیچیست؟ قرائنی دلالت دارد که « بیشترنیازمند تدبرّ »

تکالیف چهارگانه مذکور »را پذیرفته ـــ  فخر رازیا موضعگیری تلویح
ای هستند که گریزی از اجتهاد و فکر  امور خفیة پیچیده 152در آیة 
( ـــ که از 236: ص13، جالتفسیر الکبیرفخر رازی، ...«)ندارند 

گوید. در  این وصایای چهارگانه سخن می« نیازمندی به تدبّر بیشتر»
ایشان قرار است نقش تعقّل را ایفاء کند “ تدبرّ بیشتر”این صورت، آیا  

 تا بر پیچیدگی وصایای چهارگانه فائق آید؟  
 بیشترکنیم ایشان توانسته بنحوی نیازمندی به تدبّر  ـ فرض می5

را نشان دهد. اینک این سوال  152وصایای چهارگانة مذکور در آیة 
دارد؟ امکان دارد ایشان “ تذکّر” چه ربطی به“ تدبّر”زند که   جوانه می

همانندی و یا همپوشانی بسیاری “ تذکّر”پاسخ دهد که نزد وی مفهوم 
شویم. اولاً،  دارد. در این صورت، با سه سوال دیگر مواجه می“ تدبّر”با  

نزد وی چیست یا چگونه کاری است؟ ثانیاً، آیا تدبّر نزد وی “ تدبّر”
برای ایشان چه دلالتی دارد یا “ تذکّر”نسبتی با تعقّل دارد؟ ثالثاً، 

مشتمل بر چگونه کاری است؟ رابعاً، تدبّر مدّ نظر وی قرار است با 
 وصایای چهارگانه چه کند؟ 

گوید:  می 153دربارة آیة شریفه  جوادی آملیـ و بالاخره، 6
فرماید اگر آن تعقلّ و تذکرّ  ( می153) اکنون در مورد آیة مورد بحث»



 نده فرمان جمیع شرایع و تعقلو     52

)همان:  ...«شوید  ابر آن دو عنوان رفتار کردید، باتقوا میرا فراهم و بر
(. صرفنظر از اشکالات و ابهامات بسیار فوق دربارة تعقّل و تذکرّ 421ص

گوید که گویی حق تعالی فرموده اگر  ای سخن می و تدبّر، ایشان بگونه
وصایای پنجگانة اول را مورد تعقلّ و وصایای چهارگانة دوم را مورد تدبرّ 

گانه  شگفتا! سیاق عبارات آیات شریفة سه .شوید میرار دادید باتقوا ق
خاتمه یافته که “ لعلّکم”کند. هر سه آیه با  را افاده نمی سببیّتیچنین 

حکایت از امیدواری و توصیه و ترغیب است بدون کمترین دلالتی بر 
 با شاید یا باشد که تقوا پیشه کنید خاتمه 153حتمیت یا قطعیتی. آیة 

ایشان « شویدِ میباتقوا »ای محتوم و قطعی.  یابد نه با نتیجه می
ای با آیات مورد بحث ندارد. آنچه مایة  کمترین سنخیت و سازگاری

هیچ توجیهی برای این قطعیت و  جوادی آملیانتقاد است اینست که 
کند که این  کند. و یا دستکم، تبیینی ارائه نمی حتمیت ارائه نمی

نتیجه گرفته  کتاب اللهای این آیات و یا سایر آیات قطعیت را از کج
است. آری! فردی که به آن ده فرمان گردن نهد و از آنها تبعیت کند در 

. اما از کجا معلوم که کرده استواقع بقدر وسع و توان خود تقوا پیشه 
فردی که دربارة آنها تعقلّ یا تدبّر کند ـــ تدبرّ به معنای نامعلوم اما 

شود؟ این چه نوع تعقّل و  از تعقّل نزد ایشان ـــ با تقوا میمتمایز 
انجامد؟ آیا این تعقّل با تعقّلی که  کردن می تدبّری است که به تقواپیشه

مورد عطف و اشاره در مکتوبات و محاورات در علوم انسانی  و رسماً نوعاً
 جوادی آملیو علوم اجتماعی است نسبتی دارد؟ آیا روشن نیست که 

نیازمند تبیین و صورتبندی غیر همانگویانة مفاهیم تعقّل و تدبرّ  سخت
 خود هست؟

 “الله و قد هدینا سبلنا و مالنا الّا نتوکل علی”
 1402فروردین  12
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